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Abstract  

Fatwat or chivalry is a social movement and spiritual impulse in the culture of ancient Iran, 

which has been mixed with the Quranic culture and the foundations of the Muhammadan 

Sharia (PBUH) since the introduction of the religion of Islam to the vast geography of Iran, 

and has been widespread among the masses of the people of that time. This research, using the 

method of qualitative content analysis and referring to valid library documents, investigated 

the effectiveness of the style of Soltani’s fatut-nameh from the style of Golestan and Saadi’s 

epistles, based on the theory of intertextuality, and reached the following results: Soltani’s 

fatut-nameh It has been most influenced by the luminous verses and blessed surahs of the Holy 

Quran and the works of Saadi Shirazi. Waez Kashfi has embellished the Quranic teachings 

and the basics of Islamic mysticism in the style of prose mixed with order and masterful 

imitation of the authorities of Hariri, Badiul Zaman and Saadi Shirazi. Because emotional 

states make people’s character and the poet, like other members of the society, is influenced 

by emotional states and feelings and emotions, and his artistic personality, which is actually 

his style, is developed in this way. So, if two or more poets lived in a certain geography at the 

same time and wrote poetry, it cannot necessarily be said that they have the same style. 
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 مقاله پژوهشی  
 

ی سلطانی از  سبک گلستان و نامهبررسی اثرپذیری سبک فتوت
 بینامتنیترسالات منثور سعدی با رویکرد آیات قرآنی بر پایه نظریه 

 3تمیمی تواندشتی غلامرضا  ،*2آذرپیوند حسین   ،۱کریمی نجمیّه

 چکیده 
ی روحی در فرهنگ ایران باستان بوده که از زمان  فتوّت یا جوانمردی، یک حرکت اجتماعی و تکانه 

گسترده ی ایران، با فرهنگ قرآنی و مبانی شریعت محمدی   ورود دین مبین اسلام به جغرافیای 
ی مردم آن روزگار رواج یافته است. این پژوهش به روش تحلیل  درآمیخته و درمیان توده )ص(  

کتابخانه  معتبر  مدارک  و  اسناد  به  مراجعه  با  و  محتوا  نامه کیفی  فتوت  سبک  اثرپذیری  ی  ای، 
گلستان و رسالات سعدی، بر اساس نظریه بینامتنیت مورد بررسی قرار داده و   سلطانی را از سبک 
به این نتایج دست یافته است که: فتوت نامه سلطانی بیشترین اثرپذیری را از آیات نورانی و سوره  

آثار سعدی شیرازی داشته است  کاشفی معارف قرآنی و مبانی  .  های مبارک قرآن مجید و  واعظ 
الزمان  عرفان اسلامی را به شیوه ی نثر آمیخته با نظم و تقلیدی استادانه از مقامات حریری، بدیع 

و سعدی شیرازی آراسته است. چون احوال نفسانی، شخصیت افراد را می سازد و شاعر نیز مانند  
دیگر افراد اجتماع، تحت تأثیر احوال نفسانی و احساسات و عواطف قرار می گیرد و شخصیت هنری  

گر دو یا چند  ا از این طریق تکوین می یابد. پس  که در واقع سبک او به شمار می رود  شاعر    او 

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/
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گفت دارای سبکی   همزمان در جغرافیایی خاص می زیسته و شعر می سروده اند لزوما نمی توان 
 .  یکسان می باشند 

کلیدي:  گان  فتوّت     واژ مجید،  سبک قرآن  رسالات،  و  سعدی  گلستان  سلطانی،  شناسی،  نامه 
  بینامتنیت 

  و بیان مسئله  مقدمه

باستان،  ی جوانمرد  نییآ اسلام در   شیپ  ران یاملت  در فرهنگ    یاریّ ع)ایاری(  و    یورزش  از 
که وظ  ی فیط جامعه بوده    ان ینوایاز ب  یریدستگ  جوانمردان  یاخلاق  ی  فه یگسترده رواج داشته 

حرکت    نیا،  بزرگ  رانیا  یایو حضور لشکر اسلام در جغراف  یساسان  یاست. پس از سقوط امپراتور 
، یخود ادامه داد و با روند تکامل  اتیبود به ح  یاصطلاح قرآن  کیکه    انیو فت  یبا نام فت  یاجتماع

ها فرقه  نفوذ    هیّ صوف  یدر  زاهدان  تکوافته،  یو  آن  نیموجب  گسترش  گردو   یسده    در .  دیها 
گروه  یم  دایتوده مردم نفوذ پ  انیدر م  یو زبان عرب  یکه فرهنگ قرآن  ینخست هجر   یی هاکرد 

پارسا برا  زاهدانشان،  یدروان،  یمانند  اند   یو اهل فتوت  باورها  شهیگسترش  آ  یو  به    ات یخود 
کلا  یتا خواسته ها  دندیکوش  یکردند و همواره میاستناد م  دیقرآن مج خدا و زبان    مخود را از 

ب فت  انیقرآن  جمله  از  فت  انیکنند،  کلمه  دادن  قرار  محور  آی،  با  مجوز  اتیاز    ی برا  یقرآن، 
که خداوند در هشت موضع   یکردند و باسرافراز   دایخود پ  یاجتماع  یهاتیفعال اعلام نمودند 

گفته است  انیدرخصوص فتوت و فت کماب  اهل.  سخن   یحلقه ها، مجامع و حت  یدارا  شی فتوت 
صفات  ژهیلباس و با  و  ک    ی بودند  جوانمردچون  و  و بخشش  م  یرم  بارزتریشناخته  از   ن ی شدند. 

گیو  . بود دستانیبه نفع ته، اللهلی سبیفبه صورت مصادره اموال اشراف  ان، یو فت ارانیع یهایژ
گون    یاجتماع  یو برحسب اقتضا  خیتار   یدر طفتوت،   گونا  افتهیو احوال توده مردم اشکال 
گونه ا  انیدر مورد فتوت فت  قینکته تحق  نیاست و هم کرده به  توان گفت تنها   یکه م  یرا دشوار 

که البته هر  یهانامهمنبع پژوهش در تحول و تکامل فتوت همانا فتوت به    ز ین  کیموجود است 
 است.  رفتهیاثرها پذ  دیقرآن مج اتیآاز  ینوع

مقامه، نثر آمیخنه به نظم است و در ادبیات تازی و پارسی سبکی است برای نوعی خاص از 
، روایات و داستانهایی را در عبارات مسجّع ومقفّی و   که خطیب یا دبیر نثر نویسی؛ بدین ترتیب 
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آهنگ دار برای جمعی فرو خواند یا بنویسد. آهنگین بودن کلمات و خوشی عبارات و ترادف لغات  
گلستان سعدی،   گیهای مقامه نویسی است. شاید به همین دلیل  از ویژ و آمیختگی نظم با نثر 
کتاب تالیف شده در میان متون  که به پیروی از این  شیوا و دلنشین شده و فتوت نامه سلطانی 

گردیده است.  عرفاتی  از جایگاهی ارزشمند برخوردار 
  ی مردم قرن ها   ستیز   طی دهد تا با شرا  یامکان را به مخاطب م  ن یتازه به متون کهن، ا  ینگاه

  ی آنان را بررس   یعقلان  یدهایو نبا  دهایها، سوگ و سور و بایروزیها و پگذشته آشنا شود و شکست
ک   یاریتا بس  دینما را زندگ  یهااز ملا از    نیامروز   یدرست  کار بندد و  ناپسند کردارهای  خود به 
 .  دیز نمایپره

نسبت به متن ارائه  و ژرار ژنت،  ت  بار    رولان  توا و کریس  بانو یولیا  که    بینامتنیت  با نگرش نوین
متني است و بر اساس همین نوع هر متني داراي روابط میان  این نکته برجسته گردید که  نمودند

هاي دیگر است  از متن  هایینشانه  کند. بنابراین متن همواره داراي امکان تولید پیدا مي ،  روابط
نوین  و  میان  متن  روابط  یك  ميدر  لق  خ  حتی  شود.  متني  و  نیست  مستقل  متنی  هیچ  پس 

های مقدس پیش از خود  های مقدس مذهبی هم در جریان تکاملی جوامع بشری، از کتابکتاب
گردیده  اند. برخوردار 

کاشفی، علاوه بر منبع لایزال قرآن مجید و چشمه جوشان وحی، از احادیث اهل بیت  واعظ 
کرده و متنی نو پدید آورده   گلستان او استفاده  کتاب  و منابع معتبر از جمله آثار سعدی به ویژه 

کدام » گوید:  )میدان نمایش هنرها(  در مورد ارکان معرکه    است. او  که چهار رکن معرکه  گر پرسند  ا
 جویوستچهارم ج  ...  دویم رفت و روب ... سیم گفت وگوی...  بگوی اول شست و شوی است؟

( »...2۱9-220) 
گفتار ابوسعید ابوالخیر در اسرار التوحید بسیار شبیه ا گفته است: »این مطلب با  که  و ست 

گذاشتیم: میراث  شما  بر  چیز  چهار  و  رفتیم  ما  که  ش  ر    بدانید  روی،  و  ج  فت  شوی،  و  ست  ست 
گوی. تا شما بر این چهار چیز باشید گفت و  جوی شما روان باشد و زراعت دین  در  آب  ،  وجوی، 

کنید تا از این چهار اصل چیزی از شما   گاه خلقان باشید و جهد  شما سبز و تازه بود و شما تماشا
نماند و آنچ مانده بود نیز از دست رفت. این کار بر ما ختم   فوت نشود که آخر عهد است. )چیزی(



 یتواندشت  یمیغلامرضا تم وند،یآذرپ  نیحس  ،یم یکر  هی  نجم|  584

 

. « )میهنی، محمدبن شد و ما را هزار ماه تمام شد، و رای هزار شمار نیست. انّا لله و انّا الیه راجعون
 ،  (340: ۱، ج ۱37۱منور

 پیشینه تحقیق 
نتیجه رسیده  این  به  و پژوهش در مآخذ دیگر  زیر و مطالعه  پژوهشگر ضمن بررسی منابع 

آورده سودمند  مطالبی  آن  آیین  و  فتوّت  خصوص  در  موردنظر  منابع  که  یک است  هیچ  امّا  اند 
که از  مستقیماً به موضوع این جستار یعنی رابطۀ فتوّت و طریقت به عنوان دو حرکت اجتماعی 
مآخذ   از  استفاده  و  منابع  توسعة  ضمن  بنابراین  اند.  نپرداخته  باشد  پذیرفته  اثر  مجید  قرآن 

گرفت.   ارزشمند دیگر این موضوع مورد پژوهش قرارخواهد 
جوانمردی  .1 کوربن،  ،  آئین  انتشارات  1978-1903هانری  تصوّف،  و  فتوّت  موضوع  در  /م 

. این دانشمند غیرمسلمان که از  1352انستیتوی فرانسوی پژوهشهای علمی در ایران، تهران  
ایران   ادبیّات  تاریخ  و  اسلامی  عرفان  و  فتوّت  در  که  است  اخیر  قرن  نامدار  مستشرقان 

گرانقدر دارد از جمله کتاب فتوّت و تصوّف که بحثی مفصل در جمع میان این  پژوهش هایی 
 دو پدیده اجتماعی دارد. 

الفتوة .2 ابی،  کتاب  محمدبن  ابنابوعبدالله  جواد.   م/ ۱9۵۸،  معمار المکارم  مصطفی  چاپ 
. احمد ناجی القیسی. با مقدمۀ مصطفی جواد. محمدتقی الدین الهلالی. عبدالحلیم النجار

ده الله و به نام او و برای تبلیغ و تعلیم فتوّت ناصری در  در عهد الناصر لدین. این کتاب  بغداد
شده    فصل فتوّتابن .  استنوشته  دادن   سوق  در  کتاب  این  با  و   -معمار  عیاران  آیین  که 

که پس  نامهبه سوی تصوّف مؤثر بوده است و بسیاری از فتوّت  -پیشگان بودهسپاهی هایی 
کتاب متأثر   اند. گردیدهاز آن نوشته شده از این 

که در  ،  کتاب تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی .3 اثری ارزشمند از علی اصغر حلبی است 
این کتاب تأثیر قرآن مجید را در برخی ،  چاپ رسیدهبه وسیله انتشارات اساطیر به    ۱379سال  

 متون نظم و نثر از دوران رودکی سمرقندی تا عصر قائم مقام فراهانی نشان داده است. 
بدیع،  البلاغهمعالم .4 و  بیان  و  معانی  علم  رجایی،  در  خلیل  محمّد  در    ۱3۵۸سال  ،  نگارش 

های تأثیر قرآن را در متون عربی و  دانشگاه شیراز به چاپ رسیده. این کتاب بسیاری از نمونه 
 ای ندارد.  نامه سلطانی نمونهفارسی آورده ولی از کتاب فتوت 
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ع  .۵ ف و تشی  کتابی از کامل مصطفی شیبی از سلسله انتشارات دانشگاه ،  همبستگی میان تصو 
که در سال   کتاب رابطه میان عرفان و تصوّف و    ۱937تهران است  گردیده این  میلادی منتشر 

 فتوت را با رویکرد جایگاه امام علی )ع( به عنوان شاه جوانمردان مورد پژوهش قرار داده است. 
 کتابی است در خصوص نظریه ها و کاربردها، تالیف بهمن نامور مطلقدرآمدی بر بینامتنیت،   .6

این پژوهش مورد    ۱394  که در سال تهران به چاپ رسیده و در  انتشارات سخن در  توسط 
گرفته است.   استفاده قرار 

 متن و استفاده از متون پیشین 

گیرد. امروزه متن دایره ای گسترده یافته  هر نوشته، پیشینه و اثریست که مورد مطالعه قرار می
گونه، اثر مانند فیلم، اسلاید، سناریو، نمایشنامه، عکس و حتی رفتار اجتماعی نیز اطلاق  و به هر 

 گردد. در این جستار منظور از متن، البته متن ادبی است. می
متن ادبی، »نوشتاری است برساخته، خیالی، خواندنی و چندلایه که حیاتش مرهون خوانده 

کند و در گذر های مستمر جوانان موجود زنده، حیات پیدا میشدن آن است و در فرآیند خواندن
کند. جوهر ادبی متن را  ماند. متن، بدون خواننده حیث زایایی معنا را پیدا نمیتاریخ زنده می

...( می کی، چندلایگی و  رازنا که سبب خوانشعناصری )مثل خیالی بودن،  های متعدد، سازند 
 ( 4:  1395شوند؛ پس »خواندنی بودن« شاخص عمده ی متن است.« )فتوحی،  مکرر و متنوع می

گفتهگفته شبکه  یک  در  میها  هم  در  میای  پیوند  و  گفتهپیچند  برگرفتهخورند.  و  و  ها  ها 
های نو و حضور  که موجب زایش متن  اندای پیچیدهشبکهها دارای رابطه و  ها و نقل قولقول
شود. در پرتو چنین روابط تو در تویی است که میراث بشری از متنی ها میهای پیشین در آنمتن

که:یابد و میانتقال میبه متن دیگر و از نسلی به نسل دیگر   گفت  گسترش فرهنگ    توان  رشد و 
 بشری مرهون این روابط بینا متنی است.  

 نظریه ادبی 

که موضوع و اهداف معین  ادبی است  برای مطالعه و پژوهش در متون  ادبی روشی  نظریه 
ها و راهکارهایی درباره متن و مسائل پیرامون آن  ی ادبی »سیستم یا نظامی از ایده دارد. نظریه
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های ادبی، شیوه  است مانند معنا، شکل، خواننده، فرایند خواندن و درک ادبی.« هریک از نظریه
های ادبی را زیر ذره  آورد و بعدی دیگر از پدیدهتازه ای از نگریستن به متن ادبی را به ارمغان می

آثار خلاقه ی انسانی از بین قرار می که نظریه ادبی، فهم ما درباره  دهد. بنابراین، طبیعی است 
ها و متون عتیق تا متون امروزی را دگرگون کند. متن، پدیده ایست خواندنی و نظریه،  سنگ نوشته

که در این صورت متن و نظریه دو مفهوم لازم و ملزوم  نظام ایده ها و راهکارها برای عمل  خواندن 
اند.« )فتوحی،   ا10-5:  1395و هم بسته  ادبی دستمایه  ترتیب، متن  و  ( بدین  نقد  نظریه،  صلی  

 پژوهش ادبی است. 

 نظریه بینامتنیت

 1960از سال  / م در بلغارستان به دنیا آمد و    1941پژوهشگر بلغاری در سال  ژولیا کریستوا،  »بانو  
ک مي  زندگي  فرانسه  بزرگرددر  از  یکي  بینامتنیت  ي  نظریه  ابداع  با  کشف،  در ترین  علمي  هاي 

که هر متني بر  حوزه ي ادبیات و هنر در قرن بیستم را ارائه داد. وي در این نظریه اظهار داشت 
که    شود. این جمله ي به ظاهر ساده صرفاً هاي پیشین ساخته مياساس متن بیانگر این نبود 

ها ارتباط وجود دارد چون در این مسئله هیچگاه تردیدي وجود نداشت؛ نظریه هاي بین متن
گي هاي فردي مؤلف   پیشین معتقد بودند متن یك نوع الهام به مؤلف است و بر اساس نبوغ و ویژ

آن نظریهشک گیرد. بر اساس  او ها متنل مي  از ذهنیت مؤلف و بر اساس تجربیات دروني  یا  ها 
تولید مي شدند و در واقع سوبژکتیو )ذهني( بودند یا بر اساس تجربیات بیروني مؤلفان بدین معنا  

آینه تابع  متني  که هر متني  البته  گفتمان بیروني مؤلف خودش های پیشین است و  شرایط و 
 (110:1394باشد.« )نامور مطلق می

آفرینش   که در  آثار پیشین منع و قبحی ندارد. زیرا با یادآوری بزرگانی  کنونی از  آثار  بازآفرینی 
گیری آرمانی دهکده جهانی موثر باشد و ملتاند میهنری و ادبی نقش داشته ها توان در شکل 

اندیشه با  نژاد و شرایط سیاسی  و  از رنگ  آورند. منظور جدا  فراهم  آباد  و  آزاد  های خود جهانی 
 کریستوا از نظریه بینامتنیت، ارتباط شبکه ای متون با یکدیگر است. 
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 نظریه هرمنوتیک 

که معمولاً نیت مؤلف موردنظر نیست. هرمنوتیک نظریه  تأویل متن بر مبنای فهم مخاطب 
کمک می که برای فهم متن به مخاطب  کند یعنی تفسیر یا تحلیل متن و معمولاً به تلاش ایست 

کتاب مقّدس  برای شناخت مؤلف نیست. »هرمنوتیک در غرب، در اصل به معنای علم تفسیر 
 ،  (. 205: 1380بوده است« )شایگانفر

لّ لسان  لفظ در معنی همیشه نارسان ک  د   ز آن پیمبر گفت: ق 
 ( 3/1084 ، دفتر 1377مولوی، )  

های واسازی  »نظریه هرمنوتیک« در مطالعات تفسیرهای متون مقدس پدیدار شد و نظریه
گر مطالعات نظریه ادبی را از این منظر  گرفت. ا کهن فلسفی را به مطالعه  »دریدا« ساختار متون 

می آن بنگریم،  مشغولی  دل  بیشترین  که  زیرا  بینیم   ، معاصر متون  تا  است  کلاسیک  متون  با  ها 
های کلاسیک تاریخ و سرگذشتی به درازای عمر بشر دارند که همین تاریخی شدن، مشکلاتی  متن

 فراوان پیرامون بحث در آن متون پدید آورده است. 

 شناسی و نظریه بینامیتسبکرابطه 

که به وسیله آن، می توان از چگونگی طرز انشاء و سبک شعر یا  سبک شناسی، دانشی است 
که »آیا براستی سبک  گاهی یافت. پرسش اصلی در این جستار این است  نثر رایج در هر دوره آ

؟ «  شناسی علمی ریشه دار است یا خیر
که سبک شناسی مبنای علمی ندارد و تقسیمات رایج   کوب بر این عقیده است  استاد زرین 
که  گی شاعر یا نویسنده است. قدما شیوه ای را  آن نیز منطقی نیست زیرا سبک، فردی ترین ویژ

اند. بنا بر نظریه بینامتنیت نامیدهکرده، سبک میشاعر می اندیشیده و سخن خود را بیان می
گاهانه و یا غیر مستقیم از متون پیشین برخوردار گردیده و متن خویش را به  نویسندگان کنونی، آ
را نیز در متن   کرده اند اما در این اخذ و اقتباس ها سبک در شیوه شخصی خود  سمامان می 

کرده اند.   جدید اعمال می 
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گذشته فرهنگی و ادبی متون پیشین   گیری افراد از  »نظریه بینامتنیت شناسایی میزان بهره 
توانمندی  اما  عرضه است  جدید  بنایی  موجود،  مصالح  ترکیب  از  گفتاری  و  ارادی  عقلی،  های 

ص سبکی در متن جدید همچنین آفرینندگی  می که با آثار دیگران متفاوت است و این تشخ  کند 
کننده از متون پیشین است«. )پشت  :  استفاده  ( استاد سیروس شمیسا در خصوص 4  1397دار

که عبارتهای متحد المضمون به  کرد  سبک شخصی می نویسد: »شارل بارلی، نخستین عنوان 
لحاظ شدت عواطف و احساسات از یکدیگر متفاوت اند و این تفاوت همان سبک فردی است«  

 (23:  1371)شمیسا، 
سبک  ها  سبک  این  بین  که  اند  کرده  تقسیم  دوره  پنج  به  را  فارسی  شعر  های  های  سبک 

کند: »سبک عادی،   بینابین هم وجود دارد. »دیمتریوس«. سبک ها را به چهار نوع تقسیم می 
و  اوصاف  این سبک های چهارگانه  از  برای هر یک  و  آراسته، سبک قوی.  سبک مجلل، سبک 

هایشان قایل می شود. با این حال هم خود او و هم نقادان دیگر این مختصاتی متناسب با نام
تقسیم بندی را چندان دقیق نمی دانند و غالباً آن چهار سبک را بر می گردانند به دو سبک اصلی  
یعنی سبک عادی و سبک والا، و سبک های دیگر را مراحل میانه بین این دو سبک می دانند.« 

ت سبک شاعران بی شک تفاوتی است که در احوال نفسانی و عوامل  ( تفاو164:  2536کوب،  )زرین
فردی و شخصیت عاطفی شاعر وجود دارد. محیط اجتماعی در سبک شعر شاعر تأثیر بیش تری 
آداب، سنت ها،  تمام عوامل اجتماعی مانند: مذهب، فلسفه، علم، اخلاق،  دارد. شک نیست 

ت افراد دخالت دارد و همة آن عوامل در تفکرات و مسائل مختلف اجتماعی در تکوین شخصی
 سبک شعر شاعر تأثیر می گذارد. 

 بررسی سبک های نثر فارسی 

دانش سبک شناسی از ترکیبات و جمله بندی و استعمال لغات و سایر خصوصیات ترکیب 
کلمه بحث می کند. به وسیله این علم می توانیم اشعار و نثرهای هر عهد و دوره را از دورهی دیگر 
تجزیه کنیم و مختصات هر عصری را نیز بشناسیم و سبک هر شاعر و نثرنویس را از دیگری تمییز 

و  دهیم. » آید.  از جمله ی واجبات، به شمار می  و عبارات متقدمان  اشعار  برای فهم  این علم 
کتب قدیم را بی غلط خواند بنای   گذشته از اینکه به وسیله ی این علم می توان  گفتیم  چنانکه 
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این علم بر پایه فرض و گمان نیست بلکه پایه اش بر تحقیق و تتبع، گذاشته شده و سبک شناسی 
 ، «. )بهار گردد، نظم و نثر  ( 10-11: 1334به دو قسمت تقسیم می 

 های نثر فارسی دوره
»تکیه عمده در بررسی ما بر مفهوم سبک دوره است و از این رو تا حد زیادی به تاریخ ادبیات 

کرد: مثلاً از دیدگاه تاریخی، یعنی بر  های سبکی را از چند دیدگاه میناظر است. دوره توان بررسی 
: حسب توالی قرون، از این دیدگاه، دوره  های سبکی عبارتند از

رسل )معادل سبک خراسانی(، قرونی سوّم و چهارم و نیمه اول قرن پنجم.  ۱ . نثر بینابین،  2. نثر م 
. نثر مصنوع یا صنعتی در قرن  4. نثر فنی، در قرن ششم.  3اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم.  

. 7. نثر ساده در قرن نهم تا اوایل قرن دهم.  6قرن هشتم.  . نثر صنعتی و نثر ساده در  ۵هفتم.  
. نثر قائم مقام و تجدید حیات )نثر دوره  ۸نثر ساده معیوب، از قرن دهم تا میانة قرن دوازدهم.      

(، این نثر ساده و خوب است.   . نثر جدید )نثر  ۱0. نثر مردمی دوره مشروطه )نثر روزنامه(9قاجار
 ( ۱7:۱393)شمیساء،  رمان و نثر دانشگاهی(.

که از این عناوین البتّه این تقسیم بندی بیشتر از دیدگاه تاریخ ادبیات است. بدیهی است 
رسل و فنی اهمیت بیشتری دارند.   برخی چون نثر م 

گفتاری آن دوره است. به ۱ . نثر مرسل، از آغاز تا قرن ششم: یعنی نثری که صورت مکتوب فارسی 
که حکم شعر را دارد. 2سال.    200مدت تقریبی   . نثر فنی، از قرن ششم تا قرن هشتم: یعنی نثری 

که در قرن هشتم رواج داشت. 3سال.  200به مدت تقریبی    . نثر مرسل و فنی، 
های نثر را  شناسی دارد تا تاریخ ادبیات پس سبک امّا از دیدگاه دیگری که بیشتر جنبه سبک

کرد: به این طریق می  . نثر موزون3. نثر فنی  2. نثر مرسل  ۱توان تقسیم 
 نثر موزون یا مسجع خود دو جنبه دارد: 

انصاری.  ۱ عبدالله  خواجه  مناجات  مثل  مرسل  موزون  نثر  مقامات  2.  مثل  فنی  موزون  نثر   .
 حمیدی.  

تقسیم بیرونی  هم  فرم  یعنی  بیرونی  و مختصات  بر مشخصات  و هم دوّم مبتنی  اوّل  بندی 
از   کنیم نثرهایی  انواع نثر نگاه  گر بخواهیم به لحاظ معنایی )مختصات درونی( به  ا اما  هستند 
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های رمزی، عاشقانه، حماسی هایی از قبیل داستانقبیل تاریخی، مذهبی، صوفیانه ... یا داستان
 ( ۱9... داریم. )همان، 

ات آن  نثر فنی و برخی از مختص 

کلیله و مرزبان نامه(، ترسل و منشآت، مقامات، نثر فنّی انواع مختلفی دارد: نثر فنّی تمثیلی )
 نثر فنّی تاریخی )تاریخ و صّاف(. 

عربی    -1 لغت  ضروب  -2کثرت  و  احادیث  و  آیات  از  عربی.  استفاده  اشعار  و   -3الامثال 
که مفاد قصاید، مخصوصاً تشبیب آن   -4درآمیختگی نظم و نثر          تحلیل شعری )به این معنی 

سجع و موازنه    -6اطناب )حاشیه رفتن و جملات معترضه(.    -5کردند(.  را، در نثر درج و حل می
استعمال افعال در معانی مجازی   -8وفور صنایع بدیعی و بیانی.         -7سازی.  و ترصیع و قرینه

بیشتر مخیّل بودن   -10موسیقیایی بودن کلام.       -9سازی(.  )جهت پرهیز از تکرار و افراط در سجع
که خبر تحت   -11تا مخبر بودن.   گیرد(.  وصف )به طوری  آوردن مترادفات پی   -12الشعاع آن قرار 

می  ... پی  طیّ  در  که  بودند  درباری  دبیران  و  منشیان  از  تماماً  فنّی  نثر  نویسندگان  گفت  توان 
کامل می  یابتند.  تحصیلات خود با زبان و ادبیات عرب و معارف اسلامی آشنایی 

از پایان قرن هفتم دچار تکلّف بیشتر شد و  »نثر فنّی نثر قرن ششم و هفتم است. این نثر 
گردید. نثر فنّی مثل نثر نصرالله منشی هنوز چندان متکلّف نیست و در آن   تبدیل به نثر مصنوع 
که چندان دچار تکلّف و غرق در   معنی به زبان ادبی بیان شده است؛ امّا نثر مصنوع نثری است 

کلیله و دمنه و مرزبانصن گاهی اساساً خبری از معنی نیست! در  که  نامه هنوز اعات ادبی است 
ساخت و نحو زبان خراسانی استوار است و عربی مآبی در رویة زبان است، امّا در نثر مصنوع مثلاً 

که هم به نثر فنّی و ه رّة نادره، زیر ساخت و نحو زبان فارسی آسیب دیده است. جالب است  م  د 
نوشته هم  تاریخی  کتب  مصنوع  نثر  فنّی به  نثر  است.  اخبار  بر  تاریخ  کتاب  بنای  آنکه  حال  اند 

شود. نویسندگان نثر فنّی مراتبی دارد و هر چه از آغاز آن دورتر شویم جنبة تکلّف آن بیشتر می
معتدل بیشتر از شرق ایران خاستگاه زبان دری و نویسندگان نثر فنّی مصنوع از غرب ایران بوده 

 (98: 1393باشند که نزدیک به مرکز خلافت بود.« )شمیسا، 
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 فصل بهار در متن گلستان سعدی

رد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده:   »در فضل ربیع که صولت ب 

ضبان  اوّل اردیبهشت ماه جلالی گوینده بر منابر ق   بلبل 
لیبر گل سرخ از نم  ضبان  اوفتاده لآ ذار شاهد غ  رق بر ع   همچو ع 

شب را به بوستان با یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد. موضعی خوش و خرم و درختان درهم، 
قد ثریا از تارکش آویخته:  کش ریخته و ع   گفتی که خردة مینا بر خا

لْسال هْر ها س  هٌ ماء  ن  وض  یرها موزون  ر  جْع  ط  وْحهٌ س   د 
له آن  ر از لا ر از میوه  های رنگارنگ پ  گون وین پ  گونا  های 

گل و ریحان و سنبل  که خاطر باز آمدن بر رای نشستن غالب آمد، دیدمش دامنی  بامدادان 
و ضمیران فراهم آورده و رغبت شهر کرده، گفتم: گل بستان را چنانکه دانی بقایی و عهد گلستان 

اند: هر چه نپاید دلبستگی را نشاید. گفتا: طریق چیست؟ گفتم: برای  را وفایی نباشد و حکما گفته
که باد خزان را بر ورق او دست   کردن  گلستان توانم تصنیف  کتاب  ت حاضران  سْح  زهت ناظران ف  ن 

فی نباشد.  «  تطاول  شد.  تمام  گلستان  کتاب  که  بود  موجود  بقیّتی  بستان  گل  از  هنوز  الجمله 
 (107: 1386)سعدی، 

 چند مسألة زبانی

شناسی به سه قسم زبانی و فکری و ادبی قابل تقسیم  مختصّات نثر فنّی هم از دیدگاه سبک
. در اینجا به چند مسألة زبانی اشاره می  شود: است و در هر مورد بحث و شواهد مفصّل و بسیار

ی  نکاتی دربارة نثر فن 

نثر فنّی در تاریخ نثر فارسی حائز کمال اهمیت است چون بسیاری از آثار مهم منثور ما به نثر 
اشاره   نکاتی  ایجاز است فقط به  و  بر اختصار  که مبتنی  کتاب  این  با توجه به شیوة  فنّی است، 

 شود: می
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تر است؛ امّا در متن ادبی زبان بیشتر از موضوع  از زبان مهم   در نثر عادی )غیر ادبی( موضوع  -1
 اهمیّت دارد. 

ی  -2 ی  از لحاظ ادبی تشبّه به شعر نزدیک است امّا به لحاظ تاریخی نشانة تداوم حمله  نثر فن 
کتاب پریشان نوشته نسبت به دیباچه  که قاآنی در مقدّمة  عرب به ایران است. در نمونه این نثر 

 نامه سلطانی بسیار سست و تصنعی است: گلستان یا مقدمّه فتوت

 آثار کاشفی سبزواری

ر کار    910بن علی واعظ کاشفی سبزواری )م  الدین حسینکمال هـ( از جملة عالمان و مؤلفان پ 
که به سبب اطلاع از بیشتر دانش کتابقرن نهم و آغاز سدة دهم هجریست  های های عهد خود 

گون به پارسی نوشته و از آن جمله است:متعدّدی در موضوع گونا  های 
الشهدا در ذکر مصیبت اهل بیت روضه  -2مواهب علیه در تفسیر قرآن معروف به تفسیر حسینی.  

مجلس  در  را  آن  شیعه  چون  می که  عزا  مجلسهای  آن  روضهخواندند  »مجلس  را  و ها  خوانی« 
کتاب را »روضه که به سال    -3خوان« نامیدند.  خوانندة  هـ. بنام ابوالمحسن    900اخلاق محسنی 

که به سال  مخزن   -4میرزا شاهزادة تیموری نوشته شد.     - 5تألیف شد.    907الانشاء در فنّ ترسّل 
نامه  فتّوت   -6انوار سهیلی که تحریری جدید است از کتاب کلیله و دمنه به قصد ساده کردن آن.  

تیان( و طبقات مختلف آنان. سلطانی در شرح آیین  های جوانمردان )ف 

ت نامه سلطانی کتاب فتو   نگاهی به 

ت نامه سلطانی نامۀ سلطانی فتوّت،  نامۀ منثور فارسیترین فتوّتترین و مفصّلجامع،  فتو 
های خطی آن ناتمام است که نسخه،  مؤلف پر اثر قرن نهم،  نوشتۀ حسین واعظ کاشفی سبزواری

کتاب را   .  به پایان برساندمانده و ظاهراً کاشفی نتوانسته است این 
در این پژوهش تحوّل آیین فتوّت و شیوة جوانمردان و تبلور آن در تصوّف و عرفان اسلامی از 

نامه و متن فتوت  قرآن مجید  نورانی  آیات  بازتاب  تماما  که  گرفته  قرار  بررسی  های موجود مورد 
کتاب قابل مشاهده و تفسیر    «نامهفتوّت »هایی تحت عنوان  بازتاب یک تطوّر تاریخی است و در 

 و هدف اصلی مطابقت سبک این اثر با گلستان سعدی و دیگر آثار منثور اوست: است. 
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گویند و بعضی از ائمۀ لغت بر آن که فتوّت از روی لغت، جوانی و فتی مرد جوان را  اند  »بدان 
ین    ب  تیّ   ف  و   ه  یٌقال   و   کریمٌ  یٌّ  خ  تی س  ألف  که:  آورده  باشد چنانچه در صحاح  که فتوّت جوانمردی 
. « امّا از روی اصطلاح فتوّت در عرف عامٌ عبارت است از اتّصاف به صفات حمیده و اخلاق  ه  تو  الف 

 (9: ۱3۵0، پسندیده« )واعظ کاشفی
کرده و آن را  مزیّن  الرضا«  بن موسیالاولیاء امّام علینامۀ خود را به نام »سلطانکاشفی فتوّت

نامیده استنامه  فتوّت ادبی در ستایش  سلطانی  و  با تحمیدیه ای شیوا  نامه سلطانی  . فتوّت 
آن دوچندان می  از  کسب فیض  و  برای مطالعه  را  انگیزه خواننده  که  گردیده  آغاز  کند.  خداوند 

کش به توضیح علم فتوت پرداخته  گرامی اسلام و درود بر یاران و خاندان پا سپس با نعت رسول 
 است: 

کاً   سل  ه  م  وء  ر  فاء  و الم  یل  الو  ب  ح  س  وض 
 
ین  و  أ ک  لسّال  نهاجاً ل  هٍ م  وّ  ت  ر یق  الف  ل  ط  ع  ی ج  ذ 

ّه  الّ  ل  مد  لح 
 
»أ

فآ ل  ختار  و  خ  دٍ الم  مّ  ح  ه  م  یق  ر 
رباب  الطّ  ن ا  ین  م  د  الدّ  واع  یل  ق  کم  دّ  ب ت  ن ش  لی م  لوه  ع  ین  و  الصّ  ج  لنّاه  ء  ل 

ج  الا   حت  الشّ  ین  ت  تاب ع  خیار  الم 
 
ه  الأ حب  ه  و  ص  ر  ر  رام  الب  طهار  الک 

 
ت ه  الأ تر  لی ع  لام  ع  خیار  ... و  السّ 

 
.«  برار  الأ ه  ر 

 (3: ۱3۵0)واعظ کاشفی، 
،  این   موضوع علم فتوّت،   گوید:مینامیده و    علمیی است که فتوّت را  نخستین فتوّت نامهاثر

کتاب ارزشمند چنان آیینهنفس انسان است کمال طریقت را . این  که جمال شریعت و  ای است 
می باز  خواننده  دیدگان  آموزهبرابر  با  را  نوآموز  هر  و  بینش  گشاید  و  شریعت  احکام  فتوّت،  های 

 بخشد.  طریقت، روشنایی می
رساله این  بعد  امّا  و  »و  بیعت  و  دّ  ش  اداب  و  قوانین  و  فتوّت  اهل  طریق  بیان  در  است  ای 

گرد و استاد و لوازم  پوشیدن تاج و خرقه و شرح ادب و سیرت هر فرقه و شرایط شیخ و مرید و شا
کثیرالتقصیر حسین الکاشفی، ایده که فقیر حقیر و  الله باللطف  تکمیل و تعلیم و تلقین و ارشاد، 

کشید؛ و چون به نام   لک تألیف  کتب معتبره و رسایل مشتهره، استنباط نموده و در س  الخفی، از 
ی  ولیاء  ف 

 
دّام  مزار پر انوار حضرت عرشی مرتبت قدسی منزلت امّام تمام و همام امّام، سلطان  الأ خ 

ر یق  
یق  الطّ  حق  ی ت  صفیآء  ف 

 
رهان  الأ ، ب  یق  حق  ر یق  التّ  ی ه  ط  ذ 

صف   الّ  مال  الو  یرٌ و  ب ک  د  مال  ج  صف  الک  و  و  ب 
مت اتمام پذیرفت:  یق؛ سلامّالله علیه و علی آبآئه الطّاهرین س  ق   ح 
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الرّ ضا - ب  ب  قّ  ل  ن ت  وسی م  یّ  ابن  م  ل   ع 
که آمد  -  امّام بحق، شاه مطلق 

جی  ف  الدّ  کاش  دی  ور  اله  ری ن   امّام  الو 
 گاه سلاطین حریم درش قبله

 (4)همان: 

فتوّت کتاب  افتاده  نامهاساس  لایق  خاتمه  یک  و  باب  دوازده  و  مقدّمه  یک  بر  سلطانی  ی 
 است:  

لم فتوّت و موضوع این علم و  ف ع  ر  ؛ و مقدّمه در ش  عاد  یه  الم  ل   و  إ 
 
أ بد  نه  الم  شاد  و  م  یّ  الرّ  ل  و الله و 

 ( 4بیان معنی فتوّت به حسب لغت و اصلاح، مبنی بر سه فصل است. « )همان: 

ت   در شَرف عِلم فتو 

که علم فتوّت علمی شریف است و شعبه کابر عالم  »بدان  ای است از علم تصوّف و توحید و ا
ها پرداخته؛ از جمله در رسالۀ  اند و در صفت و توجیه کمال او نسخهها ساختهدر این علم رساله

 :  تبصره الاصفیاء آورده است، شعر

ضآء  ب ه   ست  ورٌ ی  ه  ن  وّ  ت  لم  الف  ل    ع  س  میآء  و  الک  هل  و  الع  ه  الج  لم  ی ظ   ف 

شود. دانش فتوت نوریست که از روشنایی آن در تیرگی جهل و نابینایی و بیماری استفاده می
کتاب قواعد الفتوه این بیت  کرده  است:و در   ها را به شیخ فریدالدین عطار قدّس سرّه استناد 

که از علم فتوّت بهره   یافتهر 
 دیدۀ دل از فتوّت روشن است 

د علم فتوّت بر سرت و   گر ب 

کرد و از دنیا بتافت    رو سوی دین 
 روضۀ جان از فتوّت گلشن است
 هر زمان بخشد صفای دیگرت

 ( 6)همان:   

ذکر این علم و شرف فتوّت و تعریف کسی که مظهر این صفت باشد مسطور است؛ و شرف این  
خواجه   و  کرده؛  حضرت  آن  بزرگوار  فرزندان  و  ولایت  شاه  حضرت  به  اسناد  که  بس  همین  علم 

که مبدأ نبوّت و مظهر آن آدم صفی کاشی آورده  الله علیه السّلام و قطب نبوّت ابراهیم  عبدالرزاق 
علیه صلواهخلیل  سیّدالمرسلین  حضرت  نبوّت  خاتم  و  الانبیاء.  السّلام  سایر  وعلی  علیه  الله 
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است و خاتم    مرتضی علیهمچنین مبدأ فتوّت و مظهر آن ابراهیم خلیل است و قطب فتوّت  
الله علیه و سلم؛« )همان:  السّلام خواهد بود از اولاد حضرت رسالت صلیعلیه  مهدی هادیفتوّت  

لباس اهل طریقت و فتوّت خرقه است. 6 که: فتوّت همان طریقت؛ و  این باور است  بر  ( مولف 
گفتند: ما بار خرقه نمی»چون دور به خلیل کشید. حضرت ابراهیم  الرحمن رسید، جمعی  توانیم 

فتوّت علیه جزیرۀ  به  و  برد  حقیقت  دریای  میان  در  و  نشاند  طریقت  کشتی  در  را  ایشان  السّلام 
امان   شیطان  غارت  از  عافیت  و  سلامت  به  تا  سازید  مسکن  جزیره  این  در  شما  گفت  و  رسانید 

 (7یابید«. )همان:  

کریم   اثرپذیری واعظ کاشفی از نص  قرآن 

کلمه کاربرد  الشیبی  که: فَتی    کامل مصطفی  کرده به این صورت  را در قرآن مجید استخراج 
تی )جوان جوانمردان( در هشت موضع از قرآن آمده است و از آن مردانگی و جوانمردی   -لفظ ف 

کتاب الفتوه فی الاسلام، به صورت موضوعی و در متن اراده شده است. در فتوت نامه سلطانی و 
کتاب به همان هشت آیه مبارکه در قرآن مجید  که در مجموع استنادات هر سه  هر عنوان آمده، 

 است بدین ترتیب:
ه   -۱ فْس  نْ ن  ا ع  اه  ت  د  ف  او  ر  یز  ت  ز  ت  الْع 

 
أ ة  امْر  ین  د  ي الْم  ةٌ ف  ال  ن سْو  ق  دْ و  ا ق  ه  ف  غ  ا ش  بًّ   (30)یوسف/ ح 

که عشق آن نوجوان در  که همسر عزیز مصر در حالی  کردند  گروهی از زنان در شهر شایع  و 
می جویی  کام  درخواست  او  از  کرده  نفوذ  قلبش  آشکاری  درون  گمراهی  در  را  او  ما  یقیناً  کند؛ 

 بینیم.  می
ان      -2 ی  ت  جْن  ف  ه  الس ّ ع  ل  م  خ  د  ال  و  ا   ق  م  ه  د  ح 

 
ي   أ ن ّ ان ي  إ  ر 

 
ر    أ عْص 

 
مْرًا    أ ال  خ  ق  ر    و  ي  الْآخ  ن ّ ان ي  إ  ر 

 
ل    أ حْم 

 
وْق    أ   ف 

ي س 
ْ
أ نْه    ر  یْر  م  ل  الط ّ ک 

ْ
أ بْزًا ت  اخ  ئْن  ب ّ ه   ن  یل  و 

ْ
أ ا  ب ت  ن ّ ین   إ  ن  حْس  ن  الْم  اك  م  ر     (36)یوسف/ ن 

خواب  من پی در پی   :و دو غلام پادشاه مصر با یوسف به زندان افتادند. یکی از آن دو نفر گفت
که برای شراب، انگور می می گفتبینم  که بر سر خود نان من خواب می :فشارم، و دیگری  بینم 

 . دانیمخورند، از تعبیر آن ما را خبر ده؛ زیرا ما تو را از نیکوکاران میکنم و پرندگان از آن می حمل می
یم  » -3 اه  بْر  ه  إ  ال  ل  ق  مْ ی  ه  ر  ذْک  تًی ی  ا ف  عْن  م  وا س  ال   ( 60« )انبیاء/ق 

 کند. این آیه در سورۀ انبیاء است و ابراهیم را هنگامی که بتها را در بتکده شکست وصف می
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بًا -4 ج  ا ع  ات ن  نْ آی  وا م  ان  ک  یم   ق  الر ّ هْف  و  اب  الْک  صْح 
 
ن ّ أ

 
بْت  أ س  مْ ح 

 
کهف/ أ (9)   

کهف و رقیم از نشانه که اصحاب  کردی  گمان  های شگفت انگیز ما بودند؟ چنین نیست؛ آیا 
 هایی شگفت انگیزتر از اصحاب کهف است.  زیرا ما را در پهن دشت هستی نشانه

دً  -5 ش  ا ر  ن  مْر 
 
نْ أ ا م  ن  ئْ ل  ی ّ ه  ةً و  حْم  نْك  ر  د  نْ ل  ا م  ا آت ن  ن  ب ّ وا ر  ال  ق  هْف  ف  ی الْک  ل   إ 

ة  تْی  ی الْف  و 
 
ذْ أ کهف/ اإ  (۱0-9)   

گفتند: پروردگارا گرفتند و  که آن جوانان در غار پناه  کن هنگامی را  رحمتی از نزد خود به   !یاد 
 . کارمان زمینه هدایتی فراهم آور  ما عطا کن، و برای ما در 

در برخی از آیات قرآن »فتی« بعمنی یار و دوست )صاحب و صدیق( آمده است، از آن جمله 
 است این آیه: 

ی و   -6 وس  ال  م  ذْ ق  اه  إ  ت  ف  ح   لا   ل  بْر 
 
ی أ ت ّ غ   ح  بْل 

 
ع   أ جْم  یْن   م  حْر  وْ  الْب 

 
ي   أ مْض 

 
بًا أ ق  کهف/ ح  (60)   

روم تا به محل برخورد  یاد کن هنگامی را که موسی به جوان خدمتگزار خود گفت: همواره می  و 
 . آن دو دریا برسم

دْ  -7 ق  ا ل  ن  اء  د  ا غ  اه  آت ن  ت  ف  ال  ل  ا ق  ز  او  ا ج  م ّ ل  ا ه  ف  ن  ر  ف  نْ س  ا م  ین  ق  ال  بًا ذ  ص  کهف/  ن  (62 )  
گفت:   گزارش  گذشتند، موسی به خدمت  که از این سفرمان   صبحانهوقتی از آنجا  ما را بیاور 

تی معنی: اولیاء و پیروان و یاران اراده شده است  سختی و خستگی  بسیار دیدیم.   گاهی نیز از ف 
 مانند این آیه: 

ی  »  -۸ ل  إ  وا  ب  ل  انْق  ا  ذ  إ  ا  ه  ون  ف  عْر  ی  مْ  ه  ل ّ ع  ل  مْ  ه  ال  ر ح  ي  ف  مْ  ه  ت  اع  ب ض  وا  ل  اجْع  ان ه   تْی  ف  ل  ال   ق  مْ و  ه  هْل 
 
مْ   أ ه  ل ّ ع   ل 

ون   ع  رْج   ( 62« )یوسف/ی 
نه آنان بگذارید که چون  آنگاه یوسف به غلامانش گفت: کالای این کنعانیان را در میان بار و ب 
گردد باز   کالهای خود آن را بازشناسند شاید این نیکی موجب  نزد خویشاوند خود رفتند با دیدن 

 هم به نزد من بازگردند. 
لازم به ذکر است که واعظ کاشفی در ساختار کتاب بیش از دویست آیه و یکصد و سی حدیث  
بکار برده است که هر یک در جای خود نوری در زندگی نوآموزان و پیروان مسلک جوانمرد تابیده 

کرده است.   و راه راهروان را روشن 
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گرامی اسلامی )ص(  فتوت از منظر پیامبر 

ایشان نقل   از  زیرا احادیثی  آغاز شده بود،  از دوران پیامبر )ص(  کردن فتوت،  روند اسلامی 
که مظهر این   کسی  لت دارد. ذکر این علم و شرف فتوّت و تعریف  که بر چنین رهیافتی دلا شده 
صفت باشد مسطور است؛ و شرف این علم همین بس که اسناد به حضرت شاه ولایت و فرزندان 

کرده؛ و خواجه عبدالرزاق کاشی آورده که »مبدأ نبوّت و مظهر آن آدم صفیبزرگوار آن  الله حضرت 
تالسّلام  علیه السّلام و قطب نبوّت ابراهیم خلیل علیه الله حضرت سیّدالمرسلین صلواه  خاتم نبو 

ابراهیم خلیل است و قطب فتوّت مرتضی علی است و   آن  علیه. همچنین مبدأ فتوّت و مظهر 
الله علیه و سلم؛«  السّلام خواهد بود از اولاد حضرت رسالت صلیت مهدی هادی علیهخاتم فتوّ 

 (6: ۱3۵0)واعظ کاشفی، 

ت از منظر امام علی )ع(   فتو 

از امیرالمؤمنین پرسیدند فتوّت چیست؟ فرمود: فتوّت آن است که هیچ کاری نکنی در نهانی 
گر آشکار شود منفعل گردی و هرآینه این وقتی باشد که سالک خدای را حاضر   که آشکار نکنی که ا

 اند، رباعی:بیند و این جا گفتهکند میداند و داند که هرچه می

 داند سرّت همه دانای فلک می
که به زرق خلق را بفریبی   گیرم 

 داند کو موی به موی و رگ به رگ می 
 داندبا او چه کنی که یک به یک می

 (9)همان:   

که در دنیا و  و هم از حضرت شاه ولایت )علیه که فرمود: فتوّت آن است  السّلام( منقول است 
 آخرت هیچ خصم نباشد و شک نیست که این صفت در مرتبة تجرید و تفرید حاصل شود. 

که بازتاب فضایل انسانی و تجسّم انسان  سیمای درخشان امام علی )ع( در آیینه ی فتوت، 
اند در جامعه بدان گونه باشند  کامل است الگو و سرمش زندگی جوانمردان بوده و همواره کوشیده

گردند. های شاهو از جاذبه مردان و حتی از دافعه آن حضرت به اقتضای شرایط جامعه برخوردار 
شده  ملقب  )فتوت(  جوانمردی  به  خاندانش  و  »علی  که  است  نوشته  عفیفی  اند.« ابوالعلاء 

مجموعه 44:  ۱376)عفیفی،   »جوانمردی  که:  این  اعتبار  به  و (  بزرگواری  که  است  فضائل  از  ای 



 یتواندشت  یمیغلامرضا تم وند،یآذرپ  نیحس  ،یم یکر  هی  نجم|  598

 

که دارای صفت  باشد وصف شدههای بارز آن می بخشش و دهش و مروت از نمونه  کسانی  اند و 
 باشند. جوانمردی هستند از سایر مردم ممتاز می

طالب رضی الله  نویسد: »فتوه علی بن ابی بن صوشه پژوهشگر عرب درباره فتوه علی )ع( می
د تکفّل  به قبل البعثه و تربّی فی   ق  عنه: لا جدال انّ علیاً تلمیذ  محمّد »صلّی الله علیه و سلّم« ف 

 ( 24/م،  20۱6حجر النبّوه« )بن صوشه، 

ت  ارکان فتو 

گر پرسند ارکان فتوّت چند است؟ بگوی دوازده است. شش رکن ظاهر و شش رکن باطن.   ا

 ارکان ظاهر 
که از زبان او مردم اول،   کسی است  کذب و سخن بیهوده؛ و عهد فتوّت از  بند زبان از غیبت، 

 به سلامت باشند. 

گر مردی زبان خود نگه ؟ا  ز کذب و غیبت و بهتان و آزار   دار

 ها؛ دویم: بند سمع است از ناشنیدنی

 کز گفتگوی هزل شود عقل تار و مار   دیگر ببند گوش ز هر ناشنیدنی

 ها:سیم: بند بصر است از نادیدنی 

 کز نظر تست بلایی که هست   چشم بپوشان و مده دل ز دست 

گرفتن حرام و آزردن خلق؛   چهارم: بند دست است از 

 لیک بگشا به دادن دینار   دست خود را ببند از آزار 

 پنجم: بند قدم است از جایی که نباید رفت، و به غمز و کینه و آزار خلق قدم نانهادن. 

 تا که در این راه به جایی رسی   پای ببند از ره نارفتنی 

که البته عهد فتوّت از زانی درست ششم: بند شکم و فرج است   کردن زنا،  از خوردن حرام و 
 نباشد و عقد فتوّت از حرام خوار راست نیاید: 



 از  سبک گلستان...  یسلطان  ینامهسبک فتوت  یریاثرپذ یبررس|  599

 

 تا دلت از فتوّت آراید   بایدعفت فرج و بطن می

 (24: ش/۱3۵0)واعظ کاشفی، 

 ارکان باطن
که   واعظ کاشفی، شش رکن باطن را با ابیاتی از خود و دیگر شاعران به مناسبت مطلب آورده 

فتوت به  استناد  با  امّا  نکرده  اشاره  ابیات  آن  شاعر  نام  به  عصر  نامهمتاسفانه  در  موجود  های 
 باشد. نویسد: »ارکان باطن هم شش رکن است که فتی موظف به رعایت آن میخویش می

 سؤال عطا کند به محل: اول: سخاوت است که بی

 روا نبود که گویک دوزخی بود   سخاوت کن که هر کس کوسخی بود

دویم: تواضع است که همه کس را به از خود داند و با او فروتنی کند. یعنی هر کس تواضع کند 
که تکبر کند خدای تعالی او را بیفکند:  خدای تعالی او را بردارد و هر 

 تواضع ترا بهتر از هر چه هست   مرد پستتکبر کند پایۀ 

 سیم: قناعت است، یعنی بدانچه خدا داده باشد بدان راضی باشد و زیارت نطلبد؛ 

ر نشد  کاسۀ چشم حریصان پر نشد   تا صدف قانع نشذ پر د 

چهارم: عفو و مرحمت است؛ یعنی بر خلق خدای شفقت کردن و از سر گناه ایشان در گذشتن 
 و بدان مقدار که مقدور باشد با ایشام نیکویی ورزیدن و مهربانی نمودن: 

 دارد از اصل جوانمردی نشان   مهربانی کن که مرد مهربان

جب و نخوت است یعنی هر چند از وی اعمال   شایسته در وجود آید باید که بدو  پنجم: نفی ع 
که  گشت. چنان  که ابلیس به واسطۀ نخوت ملعون و مردود ابدی  مغرور نشود و معجب نگردد 

 گفته اند: 

جب، ناقص و ملعون و   شیطان ز ع 
بتر است؟   ا 

کرد ز ابلیس بدتر   جب  که ع  هر کس 
 است؟ 
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ششم: توجّه تام به مقام قرب و وصلت است یعنی خانۀ دل را به جاروب ریاضت از خس و  
ک سازد تا تختگاه تاج   ک علایق پا که:   سلطان عشقخاشا انوار تجلیّات الهی  گردد؛ و به پرتو 

دارُمُلکی   ائی  أحِب  محبّت قُدُومُ  نظرگاه  نشود،  ک  پا تعلق  غوغای  از  دل  که  مادام  و  شود؛  منور 
 دوست نخواهد شد: 

 از پس پردۀ غیبش ننمایند جمال«  تا دل از زنگ تعلق نشود صافی حال

 ( 26)همان: 

 نامه سلطانیطریقت در فتوت

گر پرسند که   عالی   طریقتا چه معنی دارد؟ بگوی طریقت در لغت راه راست را گویند: قال  الله  ت 
قاً. )النّحل/   د  م ماءً غ  یناه  سق  ه  لأ  یق  ر 

ی الطّ  ل  وا ع  قام  و  است 
ن ل  ه و   ۱6و  ا  لی  لّی الله  ع  ول  الله  ص  س  (. قال  ر 

که مختص گویند  ی؛ و در اصطلاح سیرتی را  یقه  أفعال  ر 
م ألطّ  لّ  بود به سلوک از قطع منازل و ترقی   س 

رم.   ک  دم و  م و ق  : د  که اصل طریقت چند چیز است؟ بگوی سه چیز گر پرسند  :  دَم در آن مراتب. »ا
گفتنی کشیدن از نا کردنی  قدمها، و  یعنی دم در  کن و  کَرمها و  یعنی قدم نانهادن در نا کار  یعنی 

که از این سه اصل یکی ندارد و یک کن؛ و هر  کار  بهره است.« )همان:  ی را نداند از طریقت بیدر 
3۱) 

  مقامات عرفانی در فتوت نامه سلطانی
. که همگی در   گر پرسند که مقامّات طریقت چند است؟ بگوی چهارصد و چهل و چهار چهار ا

 جمع است.  مقام
وحاً )التحریرم/اول توبه:  چنانچه خدای تعالی می ص  هً ن  وب  ی الله  ت  وا إل  وب  که: ت  ( و توبه  ۸فرماید 

امیر سید حسینی  از خودبینی، چنانچه  گناه، دویم توبۀ باطن  از  دو نوع است یکی توبۀ ظاهر 
 الله علیه گفته است: رحمه

کار بد بود  عام را توبه ز 
کاندر این ره   پیشواستگفت پیری 

 خاص را توبه ز دید خود بود 
 توبه کن از هر چه آن غیر خداست

 (3۱)همان: 
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نین ؤم  م م  نت  ک  ون  إن  م[ و  خاف  وه  خاف  لات  عالی ]ف  ما قال  الله  ت  ک   (  ۱7۵)آل عمران/  دویم خوف: 
از خدا  رسول که  آیه شریفه فرموده است: هر  این  واله و سلم در توضیح  الله صلی الله علیه 

که امروز در خوف  از همه چیز بترسد. هر  که از خدا نترسد  از وی بترسد و هر  بترسد همه چیز 
ونٌ )بقره/ ن  حر  م ی  م و  لاه  یه  ل  وفٌ ع   (: 277است فردای قیامت در مقام امن خواهد بود: و  لا خ 

 هر که او بنده است آزادش کنم  هر که در خوف است ایمن سازمش

 (3۱: ۱3۵0)واعظ کاشفی،                            

«: )حج/ عالی: »و جاهدوا فی الله حق جهاد  ( و جهاد در شریعت حرب  77سیم جهاد: قال  الله  ت 
کردن است با نفس و شیطان  گویند و در طریقت جنگ  کافران و این را جهاد اصغر  کردن است با 

گویند.  کبر   و این را جهاد ا
ک الا بالله. )نحل/ بر  عالی واصبرو ما ص  ت  : قال  الله   کلید در نجات است  ۱2۸چهارم صبر ( صبر 

کلید   بردباری  و  ؛ صبر  ج  ر  الف  فتاح   م  بر   الصّ  و سلم فرمود:  رسالت صلی الله علیه  چنانچه حضرت 
اند. معمولاً در هاست و هر که صبر کند تشبه به اولواالعزم کرده باشد که صاحبان شریعت گشایش

که   منابع مهم عرفانی مانند رساله قشیریّه، اللّمع ابونصر سراج مقامات عرفانی هفت مقام است 
 کاشفی در آن مورد تصرف کرده است: 

ع  -2توبه  -۱ ر  رضا.  -7توکل  -6صبر  -۵فقر  -4زهد  -3و 

 جایگاه شیخ و مرشد 
اینکه همواره سیره به  شیوهنظر  و  کرم )ص(  ا پیامبر  عنوان ی  به  را  )ع(  امام علی  زیست  ی 

لغت،    در   گوید شیخ باید پیرو راه آن دو بزرگوار باشد. »شیخاینک میکند  الگوی فتیان معرفی می
 به  را دیگری  که  تواند و  باشد کامل  خود که گویند  را کسی  شیخ فقر  اهل اصطلاح  در  و  گویند را پیر 

 باشد تا بتواند از سالک مبتدی دستگیری کند.  دانا شیخی ارکان و  شرایط به و  رسانده کمال

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی  همرهی خضر مکنطی این مرحله بی

 (402: ۱369)حافظ، 
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 و   زرق  دانۀ  به  را   نظران  کوته  تا  اند  نهاده  حیله  دام  که  بسیارند  راهزنان  طریق  راه  در   که  بدان
 باشد   دانسته  آن  معیار   و   ارکان  و   پیری  شرایط  که  گزید   باید  پیری  به  را  کسی  پس.  سازند  مقید  فریب

   کرده: حاصل و 

ی  »:  فرمود   تعالی  حق ل  اك  ع  د  اه  نْ ج  إ  نْ و 
 
شْر ك    أ ي   ت  ا  ب  یْس    م  ك    ل  لْمٌ   ب ه    ل  لا    ع  ا  ف  م  عْه  ط  ا  ت  م  بْه  اح  ص  ي   و    ف 

ا نْی  وفًا الد ّ عْر  عْ  م  ب 
ات ّ یل   و  ب  نْ  س  اب   م  ن 

 
ي ّ  أ ل  م ّ   إ  ي ّ   ث  ل  مْ  إ  ک  ع  رْج  مْ  م  ک  ئ  ب ّ ن 

 
أ ا ف  مْ  ب م  نْت  « )لقمان/ ک  ون  ل  عْم   (۱۵ت 

که روشنگر  بر پایه جهالت و نادانی ]و بدون معرفت و دانش  تا  کنند  آن دو نفر تلاش  گر  ا و 
آن دو نفر به  با  آنان اطاعت مکن؛ ولی در دنیا  از  را شریک من قرار دهی،  حقایق است[ چیزی 
ایمان و اخلاص[ به من   ]با توبه و  که  کن  را پیروی  کسی  راه  و  کن  شیوه ای پسندیده معاشرت 

دادید،  ه است؛ سپس بازگشت شما فقط به سوی من است، پس شما را از آنچه انجام میبازگشت
گاه می  بر   به  تو   آیت  اول  که  است(  چنان)  دادن  به  تو   کیفیت  و   دهد  به  تو   را  شیخ باید مریدکنم.  آ

 :  خواند وی
ون   ح  فْل  مْ ت  ک  لّ  ع  ون  ل  ن  ؤْم  ا الْم  ه  یّ 

 
یعاً أ م  ي الّ   ج  ل  وا إ  وب  ت  /و  ای مؤمنان! همگی به سوی خدا    (3. )نور

  بر   بیعت  آیت  اول  که  ستد  باید  چنان  بیعت  و   بستاند   او   از   بیعت  . سپسبازگردید تا رستگار شوید
د  ال ّ     :که   است  این  اول.  است  دو   بیعت  آیت   و   خواند  وی ون  ال ّ  ی  ای ع  ب  ا ی  م  ن ّ إ  ك   ون  ای ع  ب  ین  ی  ذ 

ن ّ ال ّ إ 
مْ    یه  یْد 

 
وْق  أ نْ ف  م  ث    ف  ک  ا   ن  م  ن ّ إ 

ث    ف  نْک  ه    ی  فْس  ی ن  ل  نْ   ع  م  ی  و  وْف 
 
ا  أ د    ب م  اه  یْه    ع  ل  ؤْت یه    ال ّ    ع  ی  س  جْرًا  ف 

 
یمًا    أ ظ  ع 

 ( ۱0)فتح/ 
که )در   دست ،  کنندکنند به حقیقت با خدا بیعت می حدیبیّه( با تو بیعت میهمانا مؤمنانی 

ک خویش به حقیقت   تر از خداست بالا  دست آنها، پس از آن هر که نقض بیعت کند بر زیان و هلا
که به عهدی که با خدا بسته است وفا کند به زودی خدا به او پاداش بزرگ عطا  یاقدام کرده و هر 

 . و خواجه سلمان در خصوص ارادت به شیخ و راهنما گفته است:خواهد کرد

ر خار مغیلان به صفا باید رفت  رهبری جو که در این بادیه هر سوء راهیست   بر س 
 

 دست داد نشاید  هردستی به پس  هست روی آدم ابلیس بسی چون

 ( 3۱6: دفتر اول/ ۱377)مولوی، 
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 ( 58: 1336)سلمان ساوجی، 

که است  مورد  ده  مرشد  و  مراقب   ، پیر نقیب  در   مجموع  واجبات    : است  جمع  آیت  این  آن 
ون   » اه  الن ّ و  وف   عْر  الْم  ب  ون   ر  الْآم  ون   د  اج  الس ّ ون   ع  ک  ا الر ّ ون   ائ ح  الس ّ ون   د  ام  الْح  ون   اب د  الْع  ون   ائ ب  ن   الت ّ ع 

ال ّ    ود   د  ح  ل  ون   ظ  اف  الْح  و  ر  
نْک  ر  الْم  ش ّ ب  )توبه/    و   » ین  ن  ؤْم  پشیمانان، »  (۱۱2الْم  گناه  از  همان  اینان 

گزاران، امر به معروف و نهی از  گزاران، روزهخداپرستان، حمد و شکر نعمت  داران، نماز با خضوع 
 (۸9: ۱3۵0« )واعظ کاشفی،  اند، و مؤمنان را بشارت ده. منکر کنندگان، و نگهبانان حدود الهی

 نگاهی به اندیشه و سبک نثر سعدی شیرازی  

ر نمی رود که هیچیک از شعرا و شاعران و ادبیان جهان بر ملّت همزبان خود آن اندازه که تصوّ 
ط دارد استیلای ادبی  سعدی به روح و زبان و ذوق و فکر ملّت ایران و عموم فارسی زبانان تسلّ 
داشته باشد. تجلّی این ذوق در نظم و نثر او همگان را واداشته تا وی را بستایند و سخنوران شعر  

 ثر او را معیار آفرینش آثار خویش قرار دهند.  و ن
»در باب سعدي البته داوری درست بی تفصیل و تحقیق ممکن نیست و اینجا هم مجالی 
برای این تفصیل و تحقیق نیست. طرز سعدی بر پر باری لفظ و نازکی معنی استوارست و علی  
الخصوص شیوۀ سهل ممتنع در سخن او به سرحدّ اعجاز می رسد. معانی لطیف را سعدی در 

ک کلام او از تعقید لفظی و معنوی خالی است و اثر صنعت در آن سهل ترین عبارت بیان می  ند و 
کاملاً عادی  گاه  گه  دیده نمی شود هر چند یکسره از صنایع نیز خالی نیست. معانی او هر چند 
است به هیچوجه مبتذل و دست فرسود به نظر نمی رسد بلکه همواره لطف ذوق و قدرت تعبیر  

کند و آنها را از حدود معانی متعارف بالاتر می برد. در سخن او   شاعر در آن تصرفات مناسب می 
جدّ و هزل به هم می آمیزد و رقت معنی با دقت عبارت جمع می آید. خلل های لفظی و معنوی 
آید و نقل   که هیچ به نظر نمی  گر هست چندان اندک می نماید  ارتکاب ضرورات در شعر او ا و 

ابیات دیگران هر چند د و تضمین  و قوت معانی  ابداع  لیکن قدرت  نمونه هایی دارد  او  ر شعر 
که غالبا  بی هیچ تأمل تفوق و تقدم او بر   آنگونه موارد به قدری بارز و روشن است  تصرف او در 

گردد. « )زریّن کوب،   ( 7۸: ۱37۱متقدم و سابق روشن می 
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در قصاید و مدایح اسلوب او بدیع و ابتکاریست و صراحت لهجه یی که در نصیحت و ملامت 
ممدوح و تشویق او به دین و عدل می ورزد در اسلوب مدیحه سرائی انقلابی محسوب است و 
این امر در مقام خود از تجدد و تغییری که سنائی و خاقانی در قصاید وعظ و تحقیق خویش پدید  

 ت کم ندارد. آورده اند دس
یا بوستان او بیش و کم از همانگونه معانی عرفانی و اخلاقی که در حدیقة سنائی   سعدی نامه

نظم مثنوی  نیز در  این  و  ترست  آن بسیار قوی  اما جنبۀ شعری در  است  است مشحون  آمده 
ابتکاری محسوبست و مخزن الاسرار نظامی هم از حیث وضوح معنی و هم از جهت لطف تمثیل 

 فرود بوستان شیخ است. 
»طرز سعدی بر پر باری لفظ و نازکی معنی استوارست و علی الخصوص شیوۀ سهل ممتنع در 
کند و   سخن او به سرحدّ اعجاز می رسد. معانی لطیف را سعدی در سهل ترین عبارت بیان می 
کلام او از تعقید لفظی و معنوی خالی است و اثر صنعت در آن دیده نمی شود هر چند یکسره از 

کاملاً عادی است به هیچوجه مبتذل و دست  صنایع نیز خا گاه  گه  لی نیست. معانی او هر چند 
فرسود به نظر نمی رسد بلکه همواره لطف ذوق و قدرت تعبیر شاعر در آن تصرفات مناسب می 
کند و آنها را از حدود معانی متعارف بالاتر می برد. در سخن او جدّ و هزل به هم می آمیزد و رقت 

 ( 7۸: ۱37۱ارت جمع می آید.« )زریّن کوب، معنی با دقت عب
، یعنی دنباله همان شیوه   از سعدی سه قسم نثر باقی مانده است. اول: سبک متداول عصر
انصاری. سوم: شیوه خود  عبدالله  و جوینی. دوم: شیوه خواجه  سعدالدین  و  ابوالمعالی  و طرز 

: شود، و آن رسالهسعدی، و اینهمه در شش رساله مقدمه کلیات و گلستان دیده می ها عبارتند از
که بر سفینهرساله اول دیباچه ای نوشته است، رساله دوم در مجالس پنجگانه، رساله سوم  ای 

در سؤال صاحب دیوان، رساله چهارم در عقل و عشق، رساله پنجم در نصیحت ملوک و رساله 
 ششم در سه رساله. 

این مایۀ قدرت فصاحت و بلاغت را که موجب تحسین و اعجاب عام و خاص در حق سعدی 
که مکرر به لطف سخن  و به همین سبب هست  نیز نیک دریافته است  شده است خود شیخ 

 خویش می نازد و بر مدعیان و حتی متقدمان تعریض ها و طعن ها دارد. 
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 گویند سعدیا ز چه بطال مانده یی؟ 
کامران شوی  گر مدیح کنی   یک چند ا

 سختی مبر که وجه کفافت معین است  
  صاحب هنر که مال ندارد مغابن است

گدایان خرمن، روی به هر سوی می دارند و و   که مثل  مخصوصأ از مدحتگری آنگونه شاعران 
 به تحسین ناسزایان بیهوده، لب می گشایند تبّری می کند: 

 گفتی رضای دوست میسّر شود به سیم
 صد گنج شایگان به بهای جوی هنر 

 این هم خلاف معرفت و رای روشن است! 
  منّت بر آنکه می نهد و حیف بر من است« 

 ( ۸30، صاحبیّه: ۱3۸۵)سعدی، 

های سعدی که در آنها داعیۀ دانش اندوزی به هوای جهانگردی منجر شده بود در  مسافرت
گشته بود و سعدی، شاعر جوان شیرازی، با اعراب و زندگی و زبان و ادب آنها   بلاد عرب طولانی 

را خوانده بود و از آنها بسیار چیزها در خاطر داشت. خودش   متنبیانس یافته بود. »... او اشعار  
کرده بود.   هم به عربی شعر سروده و اندیشه ها و دردهای خود را به زبان متنبی و بحتری بیان 
بعد از سالها خانه بدوشی باز هوای شیراز به دلش راه یافت. با شوق و علاقه راه دیار پدران را پیش 

که ب گریز پیموده بود در بازگشت با پای شوق و با قدم  گرفت و آن راه را  سر پیمود.«  ا قدم یأس و 
 (۸9)همان: 

 سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد 
 فتنۀ شاهد و سودازدۀ باد بهار 

 سالها رفت مگر عقل و سکون آموزد
 دل سودازده و خاطر شورانگیزش

 مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد  
 عاشق نغمۀ مرغان سحر باز آمد 

کزآن شیفته تر باز آمد  تا چه آموخت 
  همچنان در سفر و خود به حضر باز آمد 

 (786، خواتیم: 1385)سعدی، 

 ی مرغان سحر بازآمد عاشق نغمه  ی بادبهار ی شاهد و سودا زدهفتنه
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ی برخی آیات قرآن مجید در گلستان سعدی:  تجل 

گاهی و اشراف  ، سفرنامهسعدی  ی سفر  سی سالهره توشه گلستان بود و آ ای ارزشمند به نام 
کریم و اشعار مبتنی و بهتری و دیگر بزرگان علم و ادب بود. سعدی بیش از کامل به زبان قرآن  

یکصد آیه از قرآن مجید را به صورت حل، درج، اقتباس و تضمین در کتاب گلستان مورد استفاده  
 قرار داده است:

ن   -1 حْم  رْآن      الرّ  م  الْق  . )الرّحمن/  لّ  ان  ی  ه  الْب  م  لّ  ان  ع  نْس  ق  الْْ  ل   (4-1خ 
 خدای رحمان قرآن را یاد داد انسان را آفرید به او بیان آموخت.  

ول    -2
 
ول  ال ّ  أ س  نْد  ر  مْ ع  ه  ات  صْو 

 
ون  أ ض ّ غ  ین  ی  ذ 

ن ّ ال ّ ك  إ  ین    ئ  ذ 
ن    ال ّ ح  مْ   ال ّ    امْت  ه  وب  ل  ی  ق  قْو  لت ّ مْ   ل  ه  ةٌ   ل  ر  غْف   م 

جْرٌ 
 
أ یمٌ  و  ظ   ( 3)الحجرات/  ع 

که خدا دل   که صدایشان را نزد رسول خدا پایین می آورند، همانان هستند  کسانی  بی تردید 
 هایشان را برای پرهیزکاری امتحان کرده، آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ است.  

مْ     -3 ه  ل  ن   ی ّ ب  ی  ل  ه   وْم  ان  ق  س  ب ل  لا ّ  إ  ولٍ  س  ر  نْ  ا م  لْن  رْس 
 
أ ا  م   و 

ل ّ ض  ی  نْ   ال ّ    ف  اء    م  ش  ي   ی  هْد  ی  نْ   و  اء    م  ش  و    ی  ه   و 
یم  الْ  ک  یز  الْح  ز   (4)ابراهیم/ ع 

و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا ]بتواند به وسیله آن زبان، پیام وحی را  
کس را بخواهد،  کند، و هر  گمراه می  کس را بخواهد  کند. پس خدا هر  به روشنی[ برای آنان بیان 

 هدایت می نماید، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.  
ف      -4 وس  یح  ی  د  ر  ج 

ي لأ   ن ّ مْ إ  وه  ب 
 
ال  أ یر  ق  ت  الْع  ل  ص  ا ف  م ّ ل  وْلا  و  نْ   ل 

 
ون    أ د  ن ّ ف  ك     ت  ل  لا  ي ض  ف  ك  ل  ن ّ ال ّ  إ  وا ت  ال  ق 

یم   د   ( 95-94)یوسف/    الْق 
گفت: بی کنعان[ شد، پدرشان  [ رهسپار ] کاروان ]از مصر که  تردید، بوی یوسف را می و زمانی 

گر مرا سبک عقل ندانید. گفتند: به خدا سوگند تو در همان خطا و گمراهی دیرینت هستی.    یابم ا
ی  -5 ج  ا س  ذ  یْل  إ  الل ّ ی و  ح  الض ّ ی   و  ل  ا ق  م  ك  و  ب ّ ك  ر  ع  د ّ ا و  ی م  ول 

 
ن  الْأ ك  م  یْرٌ ل  ة  خ  ر  لْْخ  ل  یك     و  عْط  وْف  ی  س  ل  و 

ی رْض  ت  ك  ف  ب ّ  ( 5-1)الضّحی/  ر 
که رحمتش بی اش همیشگی سوگند به ابتدای روز ]وقتی  اندازه است و مهربانیبه نام خدا 

را رها   که پروردگارت تو  گیرد،  آرام  که  گاه  آن  کند[ و سوگند به شب  که خورشید پرتو افشانی می 
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نکرده و مورد خشم و کینه قرار نداده است و بی تردید آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی 
کرد تا خشنود شوی.    پروردگارت بخششی به تو خواهد 

ون   -6 د  وق  نْه  ت  مْ م  نْت 
 
ا أ ذ  إ 

ارًا ف  ر  ن  خْض 
 
ر  الْأ ج  ن  الشّ  مْ م  ک  ل  ل  ع  ي ج  ذ 

 ( 80)یس/ الّ 
که برایتان در درخت که از آن ]چون نیازتان افتد[ آتش می همو   افروزید.  سبزفام اخگر نهاد 

یْن   -7 رْن  ي الْق  نْ ذ  ك  ع  ون  ل 
 
سْأ ی  لْ و  و  ق  تْل 

 
أ مْ  س  یْک  ل  کْرًا )الکهف/ م   ع   (83نْه  ذ 

کنند، پاسخ ده که من به زودی حکایتی از او بر شما  و از تو )ای رسول( سؤال از ذوالقرنین می
 خواهم خواند.  

ی  -8 ل  مًا ع  لا  س  رْدًا و  ون ي ب  ک  ار   ا ن  ا ی  لْن  یم  ق  اه  بْر   (69 )الانبیاء/إ 
کردیم که ای آتش  )پس آن قوم آتشی سخت افروختند و ابراهیم را در آن افکندند( ما خطاب 

گردید(.   سرد و سالم برای ابراهیم باش )آتش به خطاب خدا گل و ریحان 

 رسالات منثور سعدی

چه   گر  غزلا استاد  به سعدی  پنجگانه  مجالس  و  رسالات  در  او  نثر  امّا  است  عاشقانه  های 
که در طی قرن گلستان از فصاحت و بلاغت برخوردار است  ها، الگوی نویسندگان بزرگ خصوص 

 بوده است.

 متن رساله اول در تقریر دیباچه
که از   اله   »سپاس بي عدّ و غایت و ستایش بی حدّ و نهایت، آفریدگاری را جلّ جلاله و عمّ  نو 
در   هرچه  و  پرداخت،  ردفینه  پ  ای  سفینه  انسانی«  »شخص  وجود  دریای  در  موجودات  کمال 
اوصاف و اصناف و صور عوالم مختلف دنیوی و اخروی تعبیه داشت زبده و خلاصۀ همه در این 

ني آدم« سیر ترقي جز این سفینه   سفینه خزینه مْنا ب  ر  دْ ک  ق  ساخت، و در این دریا از خصوصیت »و  ل 
از جهان  کرامت نفرمود، و به ساحل دریا جز این راه ننمود. و درود بی پایان و تحیّت فراوان  را 
که سفاین  آفرین با فراوان ستایش و آفرین بر پیشوای انبیا و مقتدای اصفیا محمد مصطفی باد 

اشخاص انسانی را ملّاح است و دریای بی منتهای حضرت سبحانی را سباح، »صلوات الله علیه و 
 علی آله الطیبین و خلفائه الراشدین و اصحابه التابعین اجمعین إلی یوم الدین  
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رد   م   دل عشق تو را واقعۀ نوح ش 
که از این بحر که عمقش عشق است   یعنی 

 زان روی سفینه ای فراهم آورد  
رد«   جان جز به سفینه ای برون نتوان ب 

 ( ۱۱۵۱:   ۱3۸۵)سعدی،   

 سبک رساله اول 
که شیخ بر سفینهدیباچه که آن سفینه متعلق به  ای نوشته است، و چنین میایست  نماید 

ای بوده است، و این رساله هر چند بالنسبه به نثر قدیم قدری ساده و از تکلّفات خام و  شاهزاده
برای  سجع تازی  لغات  استعمال  از  لیکن  است،  دور  به  حدی  تا  معموله  صنایع  و  بار د  های 
هائی متداول و مسجوع از قبیل »تلاطم امواج هموم  سازی و ازدواج و اشتقاق و آوردن جملهقرینه

کم افواج غموم، که معمول به زمان بوده است خودداری ننموده و هر چه بخواهی در آوردن   و ترا
گرائیده و تند رفته است«.  گویان آن زمان است بافراط  که عمده شیوة مجلس  لات قرآنیه  استدلا

 ،  (  ۱۱3: 2۵3۵محمدتقی، )بهار

 بخشی از رساله دوم:
ای بگرد  اند و طایفهاند، و محبت او در دل اندوختهای که در لگن برافروخته»آن شمع را دیده 

کمر بسته، و  کس بمراعات و خدمت  او درآمده، و حاضران مجلس با او خوش برآمده، وبا او هر 
که  گاه صبح صادق بدمد، همان طایفه را بینی  که نا شمع بر بالای طشت چون سلطان نشسته 
که ای عجب! همه شب طاعت او   کنند  گردنش بزنند. از ایشان سؤال  کارد  دم در دمند و با تیغ و 

را د که خود  بود  ما چندان عزیز  نزدیک  به  شمع  گویند:  گذاشتید؟  فرو  را  او  که  اشتید، چه شد 
میمی ما  جهت  روشنایی  و  و  سوخت  نهاد  سر  بر  افق  تاج  صادق،  چون صبح  کنون  ا افروخت، 

 داد. شمع را دیگر پیش ما قیمت نباشد و ما را با او نسبت نه ...  شعاع خود به عالم

 گدایان بینی اندر روز محشر 
 چنان نورانی از فرط عبادت 

 به تخت ملک بر چون پادشاهان  
گوئی آفتابانند و ماهان   که 

 (10: 1381)سعدی، 
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 نقد رساله دوم
که  این رساله عبارتست از پنج مجلس، یعنی مفاد یا عین پنج منبر و پنج مجلس وعظ است 
گویند،   کنند و مجلس  که از روی آن مجالس تذکیر  گردان خود نوشته است  شیخ برای خود یا شا

الصلوه آورده است که به شعر  و در مقدمه مجلس نخستین نظمی ملمع در مدح سید انبیاء علیه
گر چه پنج مجلس در متن رساله دوم  سعدی می ماند و در ضمن مجلس نیز تمثیلی آورده است ا

مجالس  سعدی،  پنجگانه  مجالس  و  رسالات  میان  هماهنگی  منظور  به  امّا  است  شده  ضبط 
 آید تا به نوعی سنخیّت و همپوشانی پدید آید.  گانه بعد از رسالات میپنج

 رساله سوم مکتوب صاحب دیوان
و   فرستاده  که  نیازی  و  او،  سؤالهای  و  به شیخ  مکتوب صاحبدیوان  از  عبارتست  رساله  این 
گفتار و شیرینی  جواب شیخ باو. در این رساله شیخ و ملاحت و ظرافت او جلوه میکند، و لطف 

می  نمایان  پخته  و  لطیف  عبارات  و  زمان  اشعار  خواجة  صاحبقران  صاحب  »سؤال  گردد. 
ه، نیکوسیرت و صورت جهان شمس ع  ه  الواس  یه  الرّحم  ل  الدّنیا و  الدّین، صاحب دیوان الماضی ع 

قدوه خدمت  به  مصلحکاغذی  شیخ  فخرالسّالکین،  م  و  یهالمتحقّقین  ل  ع  سعدی،  ه  الدّین  حم  الرّ 
نوشت و از خدمت او پنج سؤال پرسید: سؤال اوّل این که: دیو بهتر یا آدمی؟ سؤال دوم آن که مرا 

که با من دوست نمیدشمنی هس که حاجی بهتر یا غیر حاجی؟ سؤال  ت  گردد. سؤال سوم این 
آن پدر   از برای  که به دست دارندة خطّ دستاری  یا عامی؟ پنجم این  که علوی بهتر  آن  چهارم 

رغان، قبول فرمایید که بعد از آن عذر خواسته شود می فرستد و پانصد دینار زر آن را برای علوفه م 
 ... 

که بودیعنی به از آن می  -برد فرزین»پیاده عاج چون عرصه شطرنج بسر می و پیاده    -شود 
 شود که بود! حاج چون بادیه بسر میبرد بدتر از آن می

گرای را  از من بگوی حاجی مردم 
  حاجی تو نیستی شتر است از برای آنک 

 کو پوستین خلق به آزار میدرد!  
  بیچاره خار میخورد و بار میبرد!« 

 (33ق:  1381)سعدی،   
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 سبک رساله سوم
گفته است از قبیل آنکه: »بارها  در این رساله اغراقهای زیادی جامع این رسالات درباره شیخ 

شمس خواجه  که  است  دیده  علفة غلام  بهر  از  است  میفرستاده  بشیخ  زر  خروار  خروار  الدین 
گردان و  مرغان، و شیخ آن زرها قبول نمی دوستان که پاس آبروی  فرموده است!« رحمت بر آن شا

خواجه  کشد،  گوئی  گزاف  به  که  آندرجه  نه  اما  دارند،  نگه  استاد  شهرت  و  حرمت  یا  دوست 
که آنهمه یا رطلی  شمس کو و ابقا ندید تا چه رسد  الدین هیچوقت خروار خروار زر در خزینة هولا

 از آنرا بشیخ بدهد و شیخ رد کند! 
اند و یا در ضمن آن  در قسمت ششم این رساله داستان ملاقات شیخ را با ابقا خان یا ساخته

 (27: 1385اند. )سعدی، ملاقات، از لحاظ پاس عزت و مقام سعدی باغراقات معهود دست زده

 نقد رساله چهارم در عقل و عشق
که از شیخ در ضمن قطعه آیا ای میاین رساله در پاسخ »سعدالدین« نامی است  که  پرسد 

دهد، و اینرساله از عقل وسیلة شناخت و وصول است یا عشق، و شیخ جوابی لطیف و پرمغز می
رسایل عرفانی شیخ است و بالنسبه ساده و بشیوه گلستان تحریر یافته و اشعار بسیار خوب دارد 

که شیخ در عرفان نوشته است و مجالس که همة آنها مشهورست و می توان اینرساله و مجالسی 
الدین در کتاب »فیه ما فیه« را قدیمترین تحقیقات عرفانی شمرد که در نثر فنی تألیف مولانا جلال 

کلمات قصار است، نه تحقیق و   گردیده است، چه سخنان خواجه انصاری خطابه و مناجات و 
ر علمی و فنی و هر چه از این قبیل دیدم از دایرة نثر فنی بیرون بود مانند نثر ادای مطلب از نظ

نثر فنی تذکره از قدیمترین  که معاصر اوست،  را  الاولیا و غیره، پس میتوان نثر سعدی و مولوی 
 عرفانی دانست. 

 متن رساله در عقل و عشق
که در باب عقل و  این رساله پاسخ سوال سعدالدین درباره عقل و عشق است. »رساله ای 

افکار حکیمان را  عشق به رشته تحریر در آورده زبدۀ اندیشه های دلباختگان را از یکسو و خلاصۀ 
کرده است. رسالۀ نصایح الملوك و همچنین رسالۀ نصیحت به انکیانو، نثری   از سوی دیگر بیان 
ساده و لطیف است و تا حدی نصیحة الملوك حجة الاسلام امام محمد غزالی را به یاد می آورد.«  

 (6۱)همان، 
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 متن رساله چهارم سؤال سعدالدین
 سالک راه خدا پادشه ملک سخن 
 اختر سعدی و عالم ز فروغ تو منیر 

 پیش اشعار تو شعر دگران را چه محل

 ای ز الفاظ تو آفاق پر از درّ یتیم  
گیتی ز نظیر تو عقیم   واضع عقلی و 
کلیم    سحر بي وقع نماید بر  اعجاز 

 ( ۱۱77:  ۱3۸۵)سعدی، 

م »اول ما خلق الله تعالی   العقل«. فقال له اقبل فاقبل ثم »قال رسول الله صلی الله علیه و سلّ 
عطی و بک اثیب   نک  بک  اخذ  بک  ا  کرم علی م  بر  قال  و  عزتی و جلالی ما خلقت خلقا ا  د  دبر ا  ه ا  قال ل 
«. پس قیاس مولانا سعدالدّین ادام الله عافیته و احسن عاقبته عین صواب است که  ب  عاق  و بک ا 

ست، و داعی مخلص را به عین رضا نظر کرد، و تشریف  عقل را مقدّم داشت و وسیلت قربت حق دان
قبول ارزانی داشت، و صاحب مقام شمرد. اوّل راه ادب طریقت است و خاصیت چراغ آن است که 
آن  کنند و چون  از دوست فرق  از بد بشناسند و دشمن  از چاه بدانند و نیک  راه  آن،  به وجود 

گرچه چرا  ( ۱۱7۸غ دارد تا نرود به مقصد نرسد.« )همان:  دقایق را بدانست بر این برود که شخص ا

  وگربرد ره باز بیرون نبرد  کسی ره سوی گنج قارون نبرد    
عر ف چیست؟ کنز عبارتی است از نعمت بی   هیچ دانی که معنی کنت  کنزاً مخفیاً فًاًحببت ان ا 
که  قیاس پنهانی، راه به سر آن نبرد جز پادشاه و تنی چند از خاصان او، و سنت پادشاه آن است 
گنج پنهان  گنج وقوف دارند به تیغ بی دریغ، خون ایشان بریزد تا حدیث  کیفیت  که بر  کسانی 

کنز مخفي ذات او کس نداند ...  د. همچنین پادشاه ازل و قدیم لم یزل حقیقت   مان 
 گر کسی وصف او ز من پرسد  

 عاشقان کشتگان معشوقند   
گوید باز    بیدل از بی نشان چه 

  برنیاید ز کشتگان آواز 
 ( ۱۱7۸)همان:   

 رساله نصیحت الملوک )نصایح الملوک(

گان قرآنی و   رساله نصیحت الملوک شیخ علیه الرّحمه، با تحمیدیه ای شیوا و مشحون از واژ
گواهی   گرامی اسلام )ص(  گردیده پس از ستایش آفریگار هستی، به رسالت پیامبر  آیات ربّانی آغاز 
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داده آنگاه توضیح می دهد که این رساله را در پاسخ به پرسش یکی از عزیزان می نگاریم تا معلوم 
 گردد آیا شاهان جهان مطابق فرمان پادشاه جهانیان در کتاب مقدس مومنان عمل می کنند؟  

ن   د  ا  شه  مه  و  ا  ر  ک  ن  زید م  ه و  است  لی ن عم  مد  الله ع  ه و  الح  حد  لایق و  سب  الخ  لحمد  الله الکافی ح  ا 
ه سول  ه  و  ر  بد  مّداً ع  ح  نّ م 

 
د  أ شه  ه  و  ا  دم  وصوف ب ق  و  الم  لّا ه  له ا   لا ا 

اما بعد از ثنای خداوند عالم و ذکر بهترین فرزند آدم صلی الله علیه و سلم در نصیحت ارباب  
فهم   به  کرد  تمنّا  معنی  این  در  جزوی  عزیز  دوستان  از  یکی  آنکه  حکم  به  کنیم  شروع  مملکت 
که شرایف ساعات فرزند آدم دام بقائه به وظایف طاعات   ، جوابش نبشتم  نزدیک و از تکلّف دور

د جلّ ثنائه آراسته باد، معلوم کند که ملوک جهان را نصیحت رب العالمین بسنده است که خداون
 ( ۱۱۵7در کتاب مجید می فرماید: »و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل.« )همان: 

 سبک رساله نصایح الملوک 
بسیار ساده و روان نوشته است و بعینه  این رساله را شیخ    -الملوک »رساله موسوم به نصایح

. مگر گاهی سجعی تکلفتر و بیبینیم. بلکه از گلستان هم سادهشیوة گلستان را درین رساله می تر
از   مشحون  آنرساله  غالب  و  آمده،  بکار  تضمین  سبیل  بر  بیتی  یا  و  افتاده  کلام  در  خود  طبیعی 
که در زیر عنوان حکمت و موعظه و فایده و تنبیه و تربیت و پند   کوتاه است  کلمات حکیمانه و 

ه اصول ملکداری  آورده است و جای بجای حکایتی بر سبیل تمثیل و نمودار ذکر کرده، و یک دور
و و رعیت با عبارات مؤثر  و  بیان فرموده است  کمال فصاحت،  با  را در موجزترین عیارات  پروری 

 ( 119ش:  2535، محمّدتقی، خطابهای دلنشین پند داده و اندرز کرده است.« )بهار 
و  اسلامی  فرهنگ  از  برگرفته  بیشتر  که  اساسی  نکته  پنجاه  و  یکصد  رساله،  این  در  سعدی 
معارف قرآنی است به صورت مستقیم و غیرمستقیم به زیور طبع آراسته که هر یک می تواند یار و 

 یاور پادشاهان، حتی توده ی مردم در هر زمان و مکان باشد.  

ح ملاقات با اباقاآن(  رساله ششم )شر
می نقل  زبان شیخ  از  سعدی،  کلّیات  کتاب  که جامع  است  رساله داستانی  در  این  که:  کند 

هنگام مراجعت از مکه به دارالملک تبریز رسیدم. و سپس شرح برخورد خود را با موکب اباقاخان  
الدین و علاءالدین از موکب پادشاه مغول و  و جدا شدن و پیاده شدن خواجگان جوینی: شمس

گوید، پیاده شدن و بوسه بر دست و پای سعدی دادن را به تفصیلی که در کتاب مندرج است می
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که همة این داستان به افسانه   گفتن،  اباقاخان و پند دادن و شعر  با  و بالاخره ملاقات سعدی 
تر است تا به حقیقت تاریخی، و معلوم میشود که جامع کتاب از روی کلمات سعدی و اشعار شبیه

او داستانی تراشیده است. پادشاه فرمود مرا پندی ده گفتم از دنیا به آخرت چیزی نتوان برد مگر  
کنون تو مخیری، اباقاخان فرمود که این معنی شعر مقرر فرمای، در حال این قطعه   ثواب و عقاب ا

 در عدل و انصاف فرمود: 

که   داردشهی که پاس رعیت نگاه می   مزد چوپانستحلال باد خراجش 
 اباقاآن بگریست و چند نوبت فرمود که من راعیم یا نه؟  

  سایه با ذات آشنا باشد  پادشه سایة خدا باشد
 ( 66: 1370)سعدی، 

 نقد رساله ششم
کافر چون اباقا با   که در محضر پادشاهی  گمان چنین است  »بعضی از اهل خبرت و تحقیق را 

کم از این آن جبروت و قدرت و عدم انس بادب و   گر این ملاقات از بنیاد موضوع نباشد  ، ا شعر
که نصیحت مذکور و قطعة موصوف بویژه »زهرمارش باد!« و »جزیه مسلمانی!« طبیعی و   نیست 

که ما مقام شیخ را دون این معنی میشماریم بلکه غیر مجعول بنظر نمی گمان افتد  رسد. و نه 
توفیقی  و  سعادت  چنان  با  موافق  تلخ  نصایح  و  حقایق  شنیدن  در  را  او  استعداد  و  ایتا  مقام 

، محمدتقی، نمی  ( 121ش:  2535دانیم، و الله اعلم.« )بهار

 رساله هفتم: در نصیحت ملک »انکیانو« 
که خسرو عادل دام دولته   انکیانو نگاشته شده. معلوم شد  این رساله در نصیحت سلطان 
که مالک رعیّت را و صاحب ملک و دولت را لازم است  قابل تربیت است و مستعد نصیحت. بدان 
کار بستن، طلب نیکنامی و امید نیک سرانجامی را.  از سیرت ملوک چندی دانستن و در مهمّات 

ای کارها به نام خدای تعالی کند، و باری از او خواهد، و سخن اندیشیده گوید، و سرّ اوّل آنکه ابتد
دل با هر کس در میان ننهد، و تواضع پیشه گیرد، و روی از سخن ارباب مهمّات نگرداند، و رعیّت 
بر خود نیازارد، و قطع دزدان و قصاص خونیان به شفاعت فرونگذارد، و با خصم قوی در نپیچد، 

 (  ۱۱۸۱: ۱370ضعیف ستمکاری روا ندارد.« )سعدی،  و بر 
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د و خرّم روان آدمی ای د از او در جهان به نیکی یاد  جهان نمان    که باز مان 
»... حکایت پادشاهان پیشین بسیار می خواند تا از سیرت نیکان. خیر آموزد و از عاقبت بدان  
ردان  کار بزرگ به خ  کند و مردم نا آزموده را اعتماد نکند، و  گذشتگان نظر  گیرد، و در حال  عبرت 

ی به خود  نفرماید و هیبت خود را نگاه دارد، و مسخره و مطرب و بازیگر و امثال اینها را همه وقت
 راه ندهد. 

  چو حق با تو باشد، تو با بنده باش  جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش
 ( ۱۱۸2)همان: 

 نقد رساله هفتم 
گی نویسد: »این رساله بسیار ساده و روان و سلیس  های این رساله میاستاد بهار در شرح ویژ

گلستان   که در دیباچه و مجالس پنجگانه دیدیم، و نثر  انشاء شده است و با نثر قدیم سعدی 
گرد تفنن و تصنع نگشته و از آوردن اشعار   متفاوت میباشد، جز بعضی سجعهای طبیعی، دیگر 

له »پنجم« به عین در این رساله آمده  زیاد هم خودداری فرموده است، قسمتی نیز از نصایح رسا
کم که این رساله از برای مطالعة مردی قوی و ساده و  که  و شک نیست  سواد تحریر یافته است 

گفته نیز نصیحتهای  که شیخ در مدح انکیانو  شاید همان انکیانو امیر تاتار باشد، و در قصایدی 
که در  صریح و اند رزهای روشن و احیاناً زننده و خشن بکار برده است، و بهترین قصاید سعدی 

، محمّدتقی،   ( 123-122:  2535اخلاق و پند و نصیحت گفته شده است مدایح انکیانو است.« )بهار
های گردیده مستمعان بسیار از پیشهاین مجالس که به شیوه منبریان و جهت وعظ و ذکر بر پا می

ایراد می با حال و مقام هر صنف سخنانی  که سعدی متناسب  گون اجتماعی داشته  کرده  گونا
 است.  

 مجالس پنجگانه
ای شیوا در شکر و سپاس از  سعدی در مجلس اوّل از مجالس پنجگانه خود ابتدا تحمیدیّه 

که در آن با ابیات عربی، برخی صفات جهان و جلال حضرت حق را بیان   آفریدگار جهان سروده 
که خداوند آمرزنده توبه کنندگان و پناهگاه بیچارگان و آوارگان است.  کرده و یادآوری نموده است 

پیام او در این چند بیت امیدوار کردن بندگان به بخشش و بخشایش خداوندی است سپس در 
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که مایه مباهات عرب و   گرامی اسلام، محمّد مصطفی )ص( پرداخته و او را  ادامه به نعت پیامبر 
گرفته مایه رحمت و هدایت   که از قرآن مجید ریشه  غیر عرب است به نیکو ستوده و سخنانش را 
بحث   صفحات  تعداد  جهت  از  مقاله  محدودیت  به  توجه  با  شوربختانه  است.  کرده  معرفی 

 گنجد. پنجگانه در این مقال و مجال نمیدرخصوص مجالس 

 مَقامَه چیست؟

او  مقامه،   العظة  او  الخطبة  او  النّاس(  المجلس والجماعة من  )بالفتح(  در لغت به »المقامة 
لقی في مجتمع الناس«؛ »...   گفته:  الروایة التي ت  که  شاید مرحوم بهار به این تعریف نظر داشته 

که زهّاد در مجالس ملوك  گفتن یا خواندن قصص در انجمنها با آهنگ ... و شك نیست  »مجلس 
تأثیر  که بیشتر در شنونده  کردند  ادا می  آهنگ  با  و  و تاب مخصوص  آب  با  را  نیز سخنان خود 

ر ایران و عرب سؤال را با آهنگ و سجع و موازنه داشته باشد و عجب است که هنوز فقرا و گدایان د
هّاد و فقرای حقیقی در مجالس و خانقاه ها باقی  اظهار می دارند و این اثری است که از طرز ادای ز 

 (6:۱36۵مانده است ...«. )انزابی نژاد، 
که به توفیق خداوند ملک  کار بندد  »... چندین نصیحت سعدی را به طریق صدق و ارادت 

والله اعلم بالصواب و و دینش به سلامت باشد و نفس و فرزند به عافیت و دنیا و آخرت به مراد. »
 « الیه مرجع المآب 

فن مقامه نویسی با بدیع الزمان همدانی به عنوان نوع مستقل ادبی پذیرفته شده است. در 
گفت: آن ادیب یگانه عصر خود آمیزه ای  چگونگی انشاء مقامات بدیع الزمان همدانی می توان 

کتابی شیوا و منسجم به دست علاقمندان رسیده است:  گی ها را در هم تنیده تا   از این ویژ
: از جنبۀ لفظی  دوم: از جنبۀ داستان پردازی تحت تأثیر سبك قصص عرب بوده ...  نخست

گونه قطعات  و سجع و توجّه به الفاظ دشوار و غرایب لغات و ترکیبات، بی شك تحت تأثیر این 
رید« از آنهاست ... قرار داشته.   که روایات »ابن د  : از نظر قهرمان داستان، تحت تأثیر  سومادبی 

صّاص  چهارمروش گدایان بوده؛ زیرا در این دو عبارات مسجع رواج داشته،   : در این مورد روش ق 
حلقات   در  یا  منابر  بالای  در  مردم  عوام  برای  مساجد  در  صّاص  ق   ... است  داشته  نظر  در  نیز  را 
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تکدّی   حاضران  از  سخن  پایان  در  آنان،  پست  طبقات  بعضی  و  اند  گفته  می  سخن  مساجد 
 (۸نمودند ... )همان:می

بدین ترتیب بدیع الزمان این چهار عنصر را با یکدیگر تلفیق کرده و با ذوق و ابتکار خود شیوه  
 ای تازه بنیاد نهاده است. 

( در فن مقامه نویسی ظهور می کند و این  464-۵۱6تقریباً صد سال پس از همدانی، حریری )
کمال می رساند. این سخن از صبح الاعشی است: »ثم تلاه )بدیع الزمان( الامام  رشته را به حد 
ابومحمد القاسم الحریری، فعمل مقاماته  الخمسین المشهورة، فجائت نهایة في الحسن و اقبل 

 (9الخاص و العام ...« )همان،  علیها

 مقامات حمیدی 
لفظ  و صنایع  تکلف  و خوارزمشاهیان، موازنه، سجع،  نثر دوره سلجوقیان  عمده  »شاخص 
کند. امّا غالباً   است. نثر مسجع در این برهه از تاریخ ادبی ایران پا به پای سخن منظوم ترقّی می 
که برای  هر جا به صنایع لفظی بخصوص سجع و موازنه عنایت می شود، تأثیرپذیری از نثر عربی 

لفظی استعداد وسیع دارد مشهود است. مقامات حمیدی، یکی از نمونه های تقلید از نثر    صنایع
کتاب و هم از لحاظ تقلید محتوا و مضامین از  که از جهت شیوۀ نگارش و پرداخت  عربی است 
گذاشت«.   مقامه نویسی عربی و مقامات بدیع الزمان و حریری می توان بر آن تقلید مضاعف نام 

 نویسد:پژوهان معاصر می( استاد خزائلی از سعدی۱0:۱36۵، )انزابی نژاد

 »اوّل دفتر به نام ایزد دانا
 

  صانع و پروردگار حیّ و توانا
آنکه قرن هفتم بسر   دفتر زندگی استاد غزل وحکیم اخلاق و نقشبند سخن پارسی پیش از 

که سخن پارسی   د، همچنان استوار  بجای میرود بسر می آید، اما آثار و سخنان او تا هنگامی  مان 
و پای برجاست و افکار بلند وی با خلود جهان آفرینش، هممنان خواهد بود و از خاطر زمان هر  
نبرند«.  نکویی  به  نامش  که  است  آن  رده  »م  زیرا  رد  م  نخواهد  هیچگاه  و  شد  نخواهد  گسترده 

 (۵۸:۱3۵6)خزائلی، 
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گلستان از جهت نوع نثر شبیه مقامه است زیرا صنایع لفظی و معنوی در عبارات آن بکار رفته 
گلستان، آمیخته   و حکایات آنهم غالباً بیان وقایع سفرهای شیخ است و هر حکایت از حکایات 

 ای متناسب از نظم و نثر است. 

 سبک گلستان سعدی 
گویی  آمیزش دو سبک نثر موزون خواجه عبدالله و قاضی حمیدالدّین است.  گلستان اوج 
که این دو شیوه ابتر مانده است و جای آن   شیخ با تتبع در آثار ادبی پیش از خود دریافته بود 

که کسی آن هـ( شاعر بود و به صورت طبیعی    69۱ها را ادامه دهد. »دیگر سعدی )متوفی در  دارد 
گلستان )با اندک تغییری( وزن عروضی دارد.   به وزن تمایل داشت و از این رو بسیاری از عبارات 

گویی و عبارات موزون مشایخ قدیم متوجه از طرفی تمایلات صوفیانه او، وی را به شیوهء مجلس
کشورهای عربی زبان و تحصیل در مدرسه نظامیه  کرده بود و از سوی دیگر اقامت طولانی او در 

های شبیه به مناجات خواجه مند به ادبیات عرب و مقامات ساخته بود. از نمونهو را علاقه بغداد ا
که   کوتاه است  که مشتمل بر اسجاع  گلستان در آداب صحبت است  عبدالله انصاری، باب هشتم 

 ( ۱9۱: ۱393بعد از آن یکی دو بیتی شعر آورده است.« )شمیسا، 
که بعد از قرن هفتم اولاً در شمار کتب درسی   گلستان در زبان فارسی مایة آن شد  »مقبولیت 
گیرد و   ستان صاحب ذوقان قرار  ل  نب  مبتدیان و فارسی خوانان درآید و ثانیاً چند بار مورد تقلید س 

کتاب  راه  لستان  ازین  س  و  خوافی  مجدالدین  خارستان  و  جامی  بهارستان  قبیل  از  هایی 
از میان همة متتبعان سبک سعدی در  مدیح آید، ولی  الملک مستوفی و پریشان قاآنی بوجود 

)م   فراهانی  قائم مقام  با  توفیق بیشتر   ، و   1835هجری=،    1251کتاب مذکور میلادی( در رسالات 
 (45: 1370منشاتش بوده است.« )صفا، 

شمارد از قبیل مراعات تناسب نثر و نظم، استاد بهار وجوه متعدّدی را در سبک گلستان برمی
اخیر   مورد  این  در  و  دشخوار  لغات  ترک  و  الفاظ  رعایت   ، ایجاز و  اختصار  کلمات،  آهنگ  رعایت 

زیست چه لغات  دانند در قرنی که سعدی در آن میشناسی مینویسد: »آشنایان به رموز سبکمی
که خود سعدی نیز در مجالس   غریب از عربی و مغولی وارد زبان فارسی شده بود، همان لغاتی 

کتابش از آوردن آن ، پنجگانة آغاز   ( ۱33/ 3، ج 2۵3۵ها خودداری نکرده است«. )بهار
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از حکایات بلند شبیه به مقامه یکی داستان جدال سعدی با مدعی در توانگری و درویشی و  
کثر حکایات متوسط است نه چندان بلند شبیه به مقامه  دیگر داستان پسر مشت زن است. امّا ا

کوتاه شبیه به اسجاع خواجه عبدالله. استاد بهار می کسی در حکایات و نه چندان  گر  نویسد »ا
گلستان از نظر عروض دقّت کند سطری نیست که مصراعی تمام یا ناتمام در آن نبیند و هیچ نثری 

 (۱92: ۱393در عرب و عجم این صفت ندارد و این هنر خود خاص سعدی است« )شمیسا، 
 شکل موزون:  عبارت سعدی: 

 زورقی در پی ما غرق شد
گردابی در افتادند  به 

 گفتم بقیّت عمرش نمانده بود
 شبی یاد دارم که یاری عزیز 

  بیخود از جای برجستمچنان 

 زورقی اندر پی ما غرق شد 
گردابی درافتادند با هم  به 

 گفتم مگر بقیّت عمرش نمانده بود
 شبی یاد دارم که یاری عزیز 

  چنان بیخود از جای برخاستم 
 (2۱4: 3۵: حکایت ۱3۸6)خزائلی، 

می و  است  »مقامات«  واقع  در  سعدی  ثانیگلستان  را  او  قاضی توان  مقامات  اثنین 
الزمان و حریری شده حمیدالدین شمرد اما مقامات قاضی تقلید صرف و خشکی است که از بدیع

که تقلید را در آن راه نیست و سراسر ابتکار و ابتداع و   است، ولی مقامات سعدی مقاماتی است 
، چابکدستی و صنعت  . (۱2۵/ 3، ج 2۵3۵گری است«. )بهار

 گیرینتیجه

شیخ سعدی، استاد غزلیات عاشقانه و آفریدگار گلستان و بوستان که سیاحتهای دور و دراز دلش  
که از شیراز بیرون  گر در روزهای آغاز جوانی  گنده بود. ا کرده بود و جانش را از شور و عشق آ را نرم 

که کنون در حالی  گذاشته بود، ا به همۀ   می شد عشق و شادی را با یاران و خویشان در آنجا باز 
غ سحر نیز وجود او را به شور و هیجان می آورد به زادگاه   کاینات عشق می ورزید و باد بهار و مر

کنون با سر و با شوق تمام میخویش باز می آمد. دنبالة روش  گشت و به تعبیر خود با پا رفته بود ا
آثار سعدی می بعد در  را در قرون  از شیوةنثر مقامات  نثر موزون هم در  یابیم. اصولاً سعدی  ه 

یی مجالس پنجگانة خود، که یادآور مجالس عارفان پیشین است، پیروی کرده است و هم در پاره
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با   آن و در »جدال سعدی  کتاب، خاصه در مقدمة  آن  را در  این روش  گلستان، و  از قسمتهای 
می ملاحظه  درویشی«  و  توانگری  بیان  در  که    مدعی  عربی،  و  فارسی  از  ملّمعات،  نه  تنها  شود. 

قصاید و اشعار عربی دیگر نیز در دیوان او باقی است. سعدی بسیار سفرکرده بود، از جوانی، هوای  
سیاحت او را از شیراز برآورده بود. در شیراز جز عشقهای جوانی، عشقهای زودرس و شیرین آغاز 

، چیزی که بدان دل توان بست نداشت. ن ظر به این که روندگان طریقت در سلوک به مقامی عمر
ع این سخن را به گزاف قبول کردند تا به قراین معلوم   برسند که علم آنجا حجاب باشد، عقل و شر

ک کلّی.  شد   ه علم، آلت تحصیل مراد است نه مراد  
سعدی رونده ای بود که در اقساط نقاط عالم به آموزش و پژوهش پرداخا و هدف غایی او از این  
گفته است: »بسیار سفر باید تا پخته   که خود  گونه  کمال برسدهمان  که به مرتبه  سفرها آن بود 

 .شود خامی ...«
نامه سلطانی،  ای که آثار فراوان خلق کرده است در اغلب آثار به ویژه فتوتواعظ کاشفی نویسنده

گلستان وی در ساختار  کتاب  به نثر سعدی علیه الرّحمه نظر داشته و مستقیم و غیرمستقیم از 
گردیده است:   و محتوی برخوردار 

در فرهنگ این جریان فکری، ، کسی است که به رشد اخلاقی و روحی رسیده باشد.  یا جوانمرد  فتی
که به رشد اخلاقی برسد همچون    آناین است که انسان، پیش از  ،  جوان و جوانمرد  ملت نامیدن  

فتوّت،  .  بردکودک است؛ امّا جوان از لحاظ سلامت روحی و جسمی در بهترین دوره عمر بسر می
عمل یعنی  اصول شریعت.    یطی مدارج درونی )طریقت( است و در عین حال حفظ همههمان  

کشف و شهود است.   گفت طریقت دریایی  میکردن به آداب اولیاء و انجام فرایض با اعمال  توان 
که ساحل آن )شریعت( و فتوّت جزیره ای در میان آن دریاست.   حد به    فردوقتی فتوّت در  است 

 ؛ همان نوری رسد و این میولایت    و به شود  انسان می  هایتواناییشکفتن آن  کمال رسید، سبب  
فتیان و عیّاران از جهت اقتدا به حضرت علی )ع( نخستین  سازد.  ور مینکه اولیاء الله را م  است

عنوان   به  اجرای    شاه مردانامّام شیعیان  امام در هنگام  نام مبارک دوازده  با ذکر  و همچنین 
رشد  و  پرورش  آنان  نهایی  هدف  و  بودند  شیعه  مذهب  گسترش  ی  اندیشه  در  خاص  مراسم 

 جوانمردان شیعی بوده است. 
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های جوانمردان بوده و طبقه  الله مجید همواره از برنامههای کلام آموزش قرآن قرائت آیات و سوره 
پیشه و  بیسوادان  به  قرآن  آموختن  فتوت  اهل  باسوادان  و  خود  آموزگار  دینی  وظیفه  را  وران 

گسترش منشمی های پهلوانی از طریق آداب زورخانه  دانستند. یاری به تهی دستان و ترویج و 
کارهای عام  یعنی ورزش باستانی و به پیروی از سیره رسول الله )ص( و علی ولی الله )ع( همواره 

 دادند. المنفعه انجام می
فتوت هم مانند هر نظام فکری دیگر از زمان و مکان و اوضاع اجتماعی متاثر گردیده، به مناسبت 

سن ظن و سوء ظن همراه بوده است.   شرایط موجود، همواره در طول زمان با ح 
که طبعاً خود  جوانمردان، برای ارشاد مردم آنان را از جاهلان و زورمداران بر حذر می داشته اند 
گونه ای که برخی از کج فهمان   کش این تضادها در جامعه، آسیب پذیر بودند به  پیوسته در کشا

های جوانمردی و مبانی اندیشه ی عرفانی، حسین منصور حلاج را به  قشری، و بی خبر از منش
کرده، با نیرنگ  های عوام فریبانه بر دار شقاوت آویختند:بد دینی متهم 

رمش  بلند دار  سر   گشت او  کز  یار  آن گفت  کرد می هویدا اسرار  که بود این ج 

 (142:1369)حافظ، 

گلستان به خلاف داستان گلستان و بوستان  نیست. داستانهای مقامات، خیالی  محتوای  های 
ساختگی و واهی نیست و محصول جهانگردی ها و سیاحتهای مردی دانا و عرفان پیشه است 

آنها دقیقاً نه به  توانسته در همۀ وقایع و صحنهکه می ها و پدیده ها دقیق باشد. وی در همۀ 
کسب عبرت و تحصیل حکمت نگریسته است، پس سخنان او سر سری نیست چه شیخ  منظور 
سعدی مردی فقیه و متدین بوده و هم با مردم متدین و هم با افراد بی دین هم نشین شده و  

ت باشد و در عین حال از واقعیات زندگانی بخوبی دانسته است که دین باید رهبر افراد و اجتماعا
را از  حد  چه  تا  که  نیست  خبر  بی  آینده  زمانهای  اجتماع  شاید  و  خود  زمان  رسم  اجتماع  و  ه 

دینداری جداست. او به علل این اختلاف و دوگانگی پی برده و با زبان انتقاد، علتها را شناسانیده  
 .و گاهی هم وسیلۀ رفع علل را با اشاره ای لطیف نشان داده است
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